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  هچكيد

متنـوع   يهـا  هي ـنظرها و پيـدايش  افزون، تغيير مداوم نگرشروزتحولات شتابنده و 
ادبي در اين زمانة دائماً نوشونده، ادبيات داستاني را نيز تحت تأثير قرار داد و سـبب  

بـا   - با ادراكي برآمده از خودآگاهي نـوين  گاهناخودآگاه و  - نويسان نيز تا داستان شد
  .جهان جديد همسو كنند تيوضعشان را با هاي بنياد، روايتيشنهادن قواعد پ كنار

، در محمدرضا كاتباز  »هيس«كه كاربست شيوة رواييِ مرگ مؤلفّ در رمان  آنجا از

ناپـذيري   پوشـي  برجستگي چشم ،هاي محوري آثار پسامدرنمقايسه با ساير شاخصه
براي ايـن نـوع از    ياسبهاي لازم و منتده تا اين اثر ظرفيشو همين امر سبب  دارد

اين جسـتار برآننـد تـا اسـتفاده از      ويسندگانن .داشته باشدفرامدرني  خاصخوانشِ 
كـارگيري سـاير فنـون     در كنار بـه  تحليلي نشان دهند كه نويسنده - شيوة توصيفي

بهـره   چشـمگيري ع و فراواني شگرد به صورت ويژه، همراه با تنوفرانوگرايانه، از اين 
 . ده استشق به عرضة اثري شاخص به جامعة ادبي نظر موفجسته و از اين 

جاي اين رمان هاي گوناگون آن در جايمداً با شكلشاخصة مرگ مؤلفّ را ع ،كاتب
كارگرفته و در كنار آزاديِ عملِ اشخاص داستان، فضاهاي مناسـب را نيـز بـراي     به

ر اثـر او طنـين   صـداها د  تيجمهورده تا كرورود خوانندگان به متن داستان فراهم 
   .داشته باشدرساتري 
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محمدرضا كاتباز  »هيسكه كاربست شيوة رواييِ مرگ مؤلفّ در رمان «كه كاربست شيوة رواييِ مرگ مؤلفّ در رمان «كه كاربست شيوة رواييِ مرگ مؤلفّ در رمان  محمدرضا كاتباز   از  

ناپـذيري   پوشـي  برجستگي چشم ،هاي محوري آثار پسامدرنمقايسه با ساير شاخصه
هاي لازم و منتشده تا اين اثر ظرفيشده تا اين اثر ظرفيو همين امر سبب شو همين امر سبب شو همين امر سبب  هاي لازم و منتده تا اين اثر ظرفي براي ايـن نـوع از   هاي لازم و منت ياسبهاي لازم و منت ياسبده تا اين اثر ظرفي براي ايـن نـوع از    ياسب  ياسب

اين جسـتار برآننـد تـا اسـتفاده از     فرامدرني  خاصخوانشِ  ويسندگانن .داشته باشدفرامدرني  خاصخوانشِ  ويسندگانن .داشته باشدفرامدرني  خاصخوانشِ  اين جسـتار برآننـد تـا اسـتفاده از      ويسندگانن .داشته باشد  ويسندگانن .داشته باشد
تحليلي نشان دهند كه نويسنده - شيوة توصيفي تحليلي نشان دهند كه نويسنده - شيوة توصيفي كـارگيري سـاير فنـون     در كنار بـه   - شيوة توصيفي كـارگيري سـاير فنـون     در كنار بـه    در كنار بـه  

بهـره   چشـمگيري شگرد به صورت ويژه، همراه با تنوع و فراواني شگرد به صورت ويژه، همراه با تنوع و فراواني فرانوگرايانه، از اين شگرد به صورت ويژه، همراه با تنوفرانوگرايانه، از اين شگرد به صورت ويژه، همراه با تنوفرانوگرايانه، از اين  بهـره   چشـمگيري ع و فراواني  ع و فراواني 
. ده استشنظر موفق به عرضة اثري شاخص به جامعة ادبي نظر موفق به عرضة اثري شاخص به جامعة ادبي جسته و از اين نظر موفجسته و از اين نظر موفجسته و از اين  . ده استشق به عرضة اثري شاخص به جامعة ادبي  ق به عرضة اثري شاخص به جامعة ادبي 

جاي اين رمان هاي گوناگون آن در جايشاخصة مرگ مؤلفّ را عمداً با شكلشاخصة مرگ مؤلفّ را عمداً با شكلشاخصة مرگ مؤلفّ را ع
كارگرفته و در كنار آزاديِ عملِ اشخاص داستان، فضاهاي مناسـب را نيـز بـراي    

صـداها د  تيجمهورده تا كرورود خوانندگان به متن داستان فراهم  صـداها د  تيجمهورده تا كرورود خوانندگان به متن داستان فراهم  ر اثـر او طنـين   ورود خوانندگان به متن داستان فراهم  ر اثـر او طنـين   صـداها د  تيجمهورده تا كر صـداها د  تيجمهورده تا كر
   .داشته باشد
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هاي گوناگون از قبيل معمـاري، هنـر،   المللي است و در حوزهبين ايهپديد ،پسامدرنيسم
ايـن جنـبش فكـري در    . اربرد داردك... شناسي، ارتباطات وموسيقي، جامعه، فيلم، اتيادب
هاي مختلف بـه  تع شد و نويسندگان بسياري از مليميلادي شرو 1960از حدود  اتيادب

، دارداي پسـامدرن  هاي آنان همگي صبغهنوشته كهاما با اين .اندان نوشتهـاين شيوه داست
يـن جريـان   مانع از ايجاد يكپارچگي در ا مگيري با يكديگر دارند و همينهاي چشتفاوت

 يمشخص ـپردازيِ روشن، تن به معناي اين اصطلاح با گريز از كمند مفهوم. شودادبي مي
بـه قـول ايهـاب حسـن     . توان تعريف واحدي از آن بـه دسـت داد  رو نمياز اين .دهدنمي
مدرنيسـم در ميـان   بـارة معنـي پسـت   يحي درگونه اجماع روشن و اتفّاق نظـر صـر  هيچ«

ي برخـي آن را محـدود بـه    حت. )132: 1388، هاوثورن( »د نداردو پژوهشگران وجو محققان

  . دانندهم نمي 1960مثلاً دهة يك دورة زماني خاص، 
مدرنيسم جرياني نيسـت  دم كه پستـاً معتقمن جد«: گويدباره ميدر اين »امبرتو اكو«

ل و ـعم آرماني، نوعي روشِ ايهـلف كرد، بلكه مقوـي تعريـكه بتوان آن را به لحاظ زمان
خـود را دارد،   مدرنيسـم خـاص   ، پسـت تـوانيم بگـوييم هـر دوره   مي. وة اجرايي استـشي

  .)122: 1388( »خود را دارد گزيني يا اَطوارگراييِ خاصسبك طور كههمان

هـاي نظـري متفـاوت و عبـور از حصـار      بدين ترتيب در اين عصرِ گذار بـه سـوي افـق   
ي پسامدرنيسم امري طبيعي بـه  هاپردازانِ نحلهريهدر بين نظ هاي معرفتي، تشتتّ آرا امنظ

نگـري آنـان   همين نوع نگاه و نگرش است كـه شـاهد عـدم يكسـان     ةرسد و بر پاينظر مي
لاً  .نسبت به اين موضوع خاص هستيم اعتقـادي   هاي كلان يا بيفروپاشي روايت ،»ليوتار«مث

 »هيـل مـك «. كنـد ذكـر مـي  عصـر پسـامدرن    ةمشخص ـها را  ت نسبت به فراروايتو شكاكي

و  پـرداز  هينظر، »پاتريشيا وو«. داندمحتواي وجودشناسانة اثر را نشانة پسامدرن بودن آن مي

اي بـراي تشـخيص داسـتان پسـامدرن بيـان      را مؤلفّه »فراداستان«مفهوم  ،منتقد آمريكايي

   .نندكاشاره مي ييها مؤلفهبه  يكنيز هر  گريد پردازانطور نظريههمين. دكن مي
او بـا طـرح   . دارد فـرد  منحصـربه  بينشـي ) 1980 -1915(فرانسوي  »رولان بارت«اما 

 ترين كه امروزه در عمده -انه و در عين حال موجزمند، به زباني هنر»مرگ مؤلّف«ديدگاه

ـي تعريـكه بتوان آن را به لحاظ زمان ـي تعريـكه بتوان آن را به لحاظ زمان ف كرد، بلكه مقوكه بتوان آن را به لحاظ زمان ف كرد، بلكه مقوـي تعريـ آرماني، نوعي روشِ ايهـلـي تعريـ آرماني، نوعي روشِ ايهـل  ايهـل
 ، پسـت مدرنيسـم خـاص   ، پسـت مدرنيسـم خـاص   ، پسـت تـوانيم بگـوييم هـر دوره   مي. وة اجرايي استـشي

)122: 1388(»خود را دارد گزيني يا اَطوارگراييِ خاصسبك طور كههمان )1388 :122( )1

بدين ترتيب در اين عصرِ گذار بـه سـوي افـق  هـاي نظـري متفـاوت و عبـور از حصـار      بدين ترتيب در اين عصرِ گذار بـه سـوي افـق  هـاي نظـري متفـاوت و عبـور از حصـار      بدين ترتيب در اين عصرِ گذار بـه سـوي افـق  
ي پسامدرنيسم امري طبيعي بـه  هاپردازانِ نحلهريهدر بين نظ هاي معرفتي، تشتتّ آرا

همين نوع نگاه و نگرش است كـه شـاهد عـدم يكسـان     ةرسد و بر پاي همين نوع نگاه و نگرش است كـه شـاهد عـدم يكسـان     ةرسد و بر پاي  ةرسد و بر پاي
لاً  .نسبت به اين موضوع خاص هستيم «مث لاً  . «مث لاً  . اعتقـادي   هاي كلان يا بيفروپاشي روايت ،»ليوتارمث

عصـر پسـامدرن    ةمشخص ـها را  ت نسبت به فراروايت عصـر پسـامدرن    ةمشخص ـها را   . كنـد ذكـر مـي   ةمشخص ـها را   . كنـد ذكـر مـي  عصـر پسـامدرن    عصـر پسـامدرن   

«. داندمحتواي وجودشناسانة اثر را نشانة پسامدرن بودن آن مي «. داند پاتريشيا وو. داند

«مفهوم  ،منتقد آمريكايي «مفهوم  ،منتقد آمريكايي اي بـراي تشـخيص داسـتان پسـامدرن بيـان      را مؤلفّه »فراداستانمفهوم  ،منتقد آمريكايي

ريد   .نندكاشاره مي ييها مؤلفهبه  يكنيز هر  گريد   .نندكاشاره مي ييها مؤلفهبه  يكنيز هر  گريدپردازانطور نظريههمين. دكن مي
او بـا طـرح   . دارد فـرد  منحصـربه  بينشـي ) 1980 -1915(فرانسوي  »رولان بارت

كه امروزه در عمده -انه و در عين حال موجزمند، به زباني هنر»مرگ مؤلّف كه امروزه در عمده - - 
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تحولي بنيادين در نقد و خـوانش   -گيردمباحث نوين مطالعات ادبي مورد استناد قرار مي
بـا آرايِ   يخاص ـاين رويكرد او قرابـت   هرچند. دكربل اعتناي ادبي ايجاد متون مؤثّر و قا

 ،پساسـاختارگرايي دارد  ةتـرين نماينـد  شكني و شاخص، شارحِ شهير شالوده»ژاك دريدا«

)1(مواضع«موضع او و  مياناي مندانههاي ظرافت تفاوت
پـردازانِ ايـن   دريدا و ديگر نظريـه  »

اي شـاخص و  در اين فضاي انديشگي بـه عنـوان چهـره   شود كه وي را حوزه مشاهده مي
نوشـتن بـا نـابودي آواي    «از نظـر او  . كنـد معرفّـي مـي   هي ـنظرقابلِ اعتنا به جهان نقد و 

  ).14: 1383بارت، ( »شودنويسنده و مرگ او ممكن مي

نويسندة متن در حقيقـت، كاتـب مـتن    «: آميز اعلام كرد كهوي در بياني تقريباً اغراق

دلالـت  . هاسـت ها نيسـت، بلكـه كهكشـاني عظـيم از دال    ، ساختاري از مدلولمتن. است
تـوان دريافـت كـه    راحتي مـي به«: نويسدمي رامان سلدن ،»معنايي هيچ وقت پاياني ندارد

و . »دارداكثر آزاديِ ممكن را براي دال مجـاز مـي  به تأييد متوني مايل است كه حد بارت

] ِ بازمتن[صادف با مرگ نويسنده است، به اين نوع متن گويد تولدّ خواننده مجا كه ميآن
، همـة  )1975( »ت مـتن لـذ «در كتاب . كند را وضع مي »ت متنلذ«توجه دارد و اصطلاح 

بـازي  [كنـد  ه به مدلولِ قراردادي، با دال بازي مـي بحث اين است كه خواننده بدون توج
اين آثار در هر قرائتـي دوبـاره   . آورد خواهد، بيرون ميي را كه مياو از آن معني] هانشانه
ه ايـن  البت ـ. )219 -217: 1391شميسا، ( كنندت ميشوند و خواننده را غرق در لذمي نوشته

نقدهاي نسـبتاً تنـدي را نيـز     ،بارتافراطيِ نظر جسورانه، كمي آشوبگر و تا حدودي شبه
   .)2(عليه او به دنبال داشت
اثر گذاشت و به  ات فارسي نيزجهاني، بر ادبيان يك جريان ادبي پسامدرنيسم به عنو

هاي نوگرايانه در غرب، در ايران هـم نويسـندگاني   ات و حركتدنبال ايجاد تحول در ادبي
هـاي نـوينِ   هاي متفاوتي براي نوشتن برآمدند و شـجاعت تجربـة گونـه   در پي كشف راه

نويسندگاني كه با گـذر  . اندنويسي را از خود نشان داده و آثار متفاوتي خلق كردهداستان
هـاي  هاي تازه و شـيوه آوردن به تجربة راهها و سنن ديرسال نويسندگي، و با روياز عرف

كردنــد بــه معرفــت نــويني از انســان و جهــان دســت يابنــد و  گونــاگونِ ديــدن، ســعي 
تغييرهـاي  «بـه سـخن ديگـر،    . متفاوتي را در متون ادبي به نمايش بگذارنـد  هاي رهيافت

گويد تولدّ خواننده مصادف با مرگ نويسنده است، به اين نوع متن گويد تولدّ خواننده مصادف با مرگ نويسنده است، به اين نوع متن گويد تولدّ خواننده م
ت مـتن لـذ «در كتاب . كند را وضع مي »ت متنلذ«توجه دارد و اصطلاح 

بحث اين است كه خواننده بدون توجه به مدلولِ قراردادي، با دال بازي مـي بحث اين است كه خواننده بدون توجه به مدلولِ قراردادي، با دال بازي مـي بحث اين است كه خواننده بدون توج
اين آثار در هر قرائتـي دوبـاره   . آورد خواهد، بيرون ميي را كه مياو از آن معني] هانشانه

)219 -217: 1391شميسا، (كنندت ميشوند و خواننده را غرق در لذ )219 -217: 1391شميسا، ( ) 

نقدهاي نسـبتاً تنـدي را نيـز    ،افراطيِ بارتافراطيِ بارتافراطيِ نظر جسورانه، كمي آشوبگر و تا حدودي شبه
   .)2(عليه او به دنبال داشت
جهاني، بر ادبي ات فارسي نيزجهاني، بر ادبي ات فارسي نيزجهاني، بر ادبيان يك جريان ادبي وپسامدرنيسم به عنوپسامدرنيسم به عنو

هاي نوگرايانه در غرب، در ايران هـم نويسـندگاني   دنبال ايجاد تحول در ادبيات و حركتدنبال ايجاد تحول در ادبيات و حركتدنبال ايجاد تحول در ادبي
هاي متفاوتي براي نوشتن برآمدند و شـجاعت تجربـة گونـه   

نويسندگاني كه با گـذر  . اندنويسي را از خود نشان داده و آثار متفاوتي خلق كرده
هاي تازه و شـيوه آوردن به تجربة راهها و سنن ديرسال نويسندگي، و با روي

گونــاگونِ ديــدن، ســعي كردنــد بــه معرفــت نــويني از انســان و جهــان دســت يابنــد و  گونــاگونِ ديــدن، ســعي كردنــد بــه معرفــت نــويني از انســان و جهــان دســت يابنــد و  گونــاگونِ ديــدن، ســعي 
بـه سـخن ديگـر،    . متفاوتي را در متون ادبي به نمايش بگذارنـد 
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آرمانيِ گذشـته، نويسـندگان را    -هاي سياسير ساختار جامعه و فروريزيِ ارزشاساسي د
مرامي دور كرد و پژوهش در فرم و زبان را در دستور كار آنان قـرار   اتيادباز  شيازپ شيب

وجـو بـراي كشـف بگيـرد و نويسـنده      ت و جستها را شكاكيانديشيتجاي قطعي داد تا
ميرعابـديني،  ( »برسـد  تي ـواقعاي از زبان به شناخت تازه كردنِ فرم وبتواند از طريق تجربه

  ).1453: الف1386
 رايـج  1370اوايـل دهـة   نويسي معاصر ايران تقريباً از رويكرد پسامدرنيستي در رمان

هـاي  نويسي و انعكـاس بـاور  داستان ةبدين شيو گاهيوب گاهاز نويسندگاني كه . شده است
معروفي،  عباسوان از رضا براهني، هوشنگ گلشيري، تاند، ميپسامدرن علاقه نشان داده

پـور، ابـوتراب خسـروي،    پـور، شـهريار منـدني   ، اصغر الهي، منيرو روانييمحمدعل محمد
بيگـدلي و   بزرگ(عامري، مجيد قيصري، محمدرضا كاتب و چند تن ديگر نام برد حسن بني

گيـرد كـه اثـري بـا     ر مـي كاتب در دسته نويسندگاني قرا بيترت نيبد. )10: 1388ديگران، 
 .)108: 1388پاينده، (هدف پسامدرنيستي و فراداستان بودن خلق كرده است 

  

   طرح مسئله

آن، از ديـدگاه يكـي از مكاتـب نقـد ادبـي       تيقابلمنتقد ادبي، هر متني را به فراخور 
نگرد؛ زيرا فقط برخي از متون اين جنبه را دارند كه از ديدگاه نقدي خـاص نگريسـته   مي

از منظـر   »هـيس «نقدپـذيري رمـان    يهـا  تيظرفاصلي اين تحقيق، اثبات  ةمسئل. شوند

بايـد  . است هينظرهاي موجود در متن بر مبناي اين  و تحليل علائم و نشانه »مرگ مؤلّف«

انداز، بر اساس ديدگاهي است كه رمان بـر  يادآور شويم كه خوانش اين رمان با اين چشم
اين نوع نقد براي آن، نه از روي تصادف و تحميل، بلكـه بـه   پايه آن خلق شده و انتخاب 

رو با توجـه بـه   اين از .)3(جهت تلازم و تلاقيِ سرشت سبكي اين رمان با اين تئوري است
، اسـتخراج و بـه   در متنهاي موجود مربوط به نگرش يادشده، همة مصداق يها مشخصه

) جـدول فراوانـي   ةبا ارائ(في و كمي به صورت كي هينظرهاي لازمِ منطبق با همراه دلالت
  . بررسي و نقد شده است

  
 

آن، از ديـدگاه يكـي از مكاتـب نقـد ادبـي      منتقد ادبي، هر متني را به فراخور  تيقابلمنتقد ادبي، هر متني را به فراخور  تيقابلمنتقد ادبي، هر متني را به فراخور  آن، از ديـدگاه يكـي از مكاتـب نقـد ادبـي       تيقابل  تيقابل
نگرد؛ زيرا فقط برخي از متون اين جنبه را دارند كه از ديدگاه نقدي خـاص نگريسـته   

«نقدپـذيري رمـان    يهـا  تيظرفاصلي اين تحقيق، اثبات 

بايـد  . است هينظرهاي موجود در متن بر مبناي اين و تحليل علائم و نشانه

انداز، بر اساس ديدگاهي است كه رمان بـر  يادآور شويم كه خوانش اين رمان با اين چشم
اين نوع نقد براي آن، نه از روي تصادف و تحميل، بلكـه بـه   پايه آن خلق شده و انتخاب 

ن از .)3(جهت تلازم و تلاقيِ سرشت سبكي اين رمان با اين تئوري است اين از . ن از .
هاي موجود در متنهاي موجود در متنهاي موجود مربوط به نگرش يادشده، همة مصداق

جـدول فراوانـي   ةبا ارائ(في و كمي به صورت كي هينظرهاي لازمِ منطبق با  جـدول فراوانـي   ةبا ارائ(في و كمي به صورت كي هينظر به صورت كي هينظر
  . بررسي و نقد شده است
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  فرضية تحقيق
هـاي گونـاگون ايـن    بر اين است كه نويسنده در اين رمان از شـيوه  ويسندگانفرض ن

و توانسته بـا برقـراريِ الفتـي     )4(شگرد روايي، آگاهانه و از روي اراده و انديشه بهره گرفته
 .بگـذارد  جـا  بها، اثري خواندني و احتمالاً ماندني از خود مناسب و هنري بين فرم و محتو

از  رخـي تكنيك و مضمون در ب ةرسد كه اين همنشيني و مؤانست سازندحتيّ به نظر مي
؛ يعنـي صـناعت روايـي پـا از     اسـت  هاي اثر به همساني و يگانگي آنها منجر شدهقسمت
 .ن جا خوش كرده استفنيّ خود فراتر نهاده و در ميان مضامينِ رما ةمحدود

  

   تحقيقپيشينة مطالعاتي 
هـاي پسـامدرني و   ها و مقالات بسياري در چند سال اخير بـا موضـوع رهيافـت   كتاب

جـا  ر فارسي منتشر شده است كه در ايننقدهاي عملي برخي از آثار داستاني فارسي و غي
ز آنها استفاده نشـده  كه در تدوين اين مقاله ا - براي رعايت اختصار، تنها به برخي از آنها

  .شوداشاره مي -ايمو طبيعتاً در فهرست منابع هم نامي از آنها نياورده
چنـد مقالـه از    )1383( »مدرنيسم و پسامدرنيسـم در رمـان  «حسين پاينده در كتاب 

د كـه عمـدتاً در درك ابعـاد نظـري موضـوع      كر را گزينش و ترجمه هينظرسرآمدان اين 
 يهـا  هينظرمرگ مؤلّف در «ة بسيار سودمند ايشان با عنوان همچنين مقال. سودمند است

متن هنـوز  ] كه[شناسي رايج در مطالعات ادبي در كشور ما روش«به مشكل عمدة  »ادبي

 تيشخصد و سرچشمه يا خاستگاه معنا، شونويسنده محسوب مي تيشخصاي بر حاشيه
كنندة اين عواقب راهزن و گمراهپردازد و مي )26: 1385پاينده، ( »مؤلّف است، نه خود متن

هـا،  نوع نگرش را در جريان نقد ادبي كشور، خصوصاً در مراكز آموزشي مهم مثل دانشگاه
  . دهداي علمي و روشمند مورد بررسي قرار ميشناسانه و به گونهبا نگاهي آسيب

 نـضم ـ ،وره تـديني ـاز منص )1388( »رانـداستاني اي اتيادبپسامدرنيسم در «كتاب 

پسامدرنيستي به بررسي بازتاب آنها در برخي از آثـار داسـتاني    يها هينظرترين مرور مهم
، )پـور  منيرو روانـي ( »كولي كنار آتش«، )رضا براهني( »اشآزاده خانم و نويسنده«از جمله 

هـاي  صرف نظـر از برخـي لغـزش    -پرداخته كه... و )ابوتراب خسروي( »حضور«و  »پلكّان«

  .شوداشاره مي -ايمو طبيعتاً در فهرست منابع هم نامي از آنها نياورده
چنـد مقالـه از    )1383( مدرنيسم و پسامدرنيسـم در رمـان  »مدرنيسم و پسامدرنيسـم در رمـان  »مدرنيسم و پسامدرنيسـم در رمـان  حسين پاينده در كتاب «حسين پاينده در كتاب «حسين پاينده در كتاب 

را گزينش و ترجمه هينظر را گزينش و ترجمه هينظر د كـه عمـدتاً در درك ابعـاد نظـري موضـوع      كر  هينظر
ة بسيار سودمند ايشان با عنوان همچنين مقال. سودمند است ة بسيار سودمند ايشان با عنوان همچنين مقال. سودمند است مرگ مؤلّف در «همچنين مقال. سودمند است

شناسي رايج در مطالعات ادبي در كشور ما روش«به مشكل عمدة 

د و سرچشمه يا خاستگاه معنا، شونويسنده محسوب مي تيشخصاي بر حاشيه
)26: 1385پاينده، (»مؤلّف است، نه خود متن )26: 1385پاينده، ( پردازد و مي  ( پردازد و مي  عواقب راهزن و گمراهي  عواقب راهزن و گمراهپردازد و م پردازد و م

نوع نگرش را در جريان نقد ادبي كشور، خصوصاً در مراكز آموزشي مهم مثل دانشگاه
اي علمي و روشمند مورد بررسي قرار ميشناسانه و به گونه

»رانـداستاني اي اتيادبپسامدرنيسم در  »رانـداستاني اي اتيادب  نـضم ـ ،وره تـديني ـاز منص )1388( رانـداستاني اي اتيادب

پسامدرنيستي به بررسي بازتاب آنها در برخي از آثـار داسـتاني    يها هينظرترين مرور مهم
«، )رضا براهني( »اشآزاده خانم و نويسنده «، )رضا براهني(  ، )پـور  منيرو روانـي ( »كولي كنار آتش، )رضا براهني( 

صرف نظـر از برخـي لغـزش    -پرداخته كه... و )ابوتراب خسروي( » صرف نظـر از برخـي لغـزش    -پرداخته كه... و )  -پرداخته كه... و )
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نامـه بـه   آلـود آن از قالـب پايـان   رداخت جديِ كار به دليل عبور شـتاب احتمالي و عدم پ
بندي مباني تئوريك و هم از نظـر بـه دسـت دادن چنـد     هم از جهت جمع -قامت كتاب

هاي مستقيم بزرگاني چون شميسا و پاينده اثـري قابـل   نمونه نقد عملي در سايه هدايت
و  نگاشـته شـده   »نقـد ادبـي  «ي كل ـهاي متعدد ديگـري كـه بـا عنـوان     كتاب. ا استاعتن

يك به قدر و سهم خـود   همچنين تأليفات بابك احمدي، حسين پاينده و ديگران نيز هر
  . انددر اين زمينه مطالب روشنگري را عرضه كرده

نيكوبخـت و   نوشـتة  »مدرنيسم و بازتاب آن در رمان كولي كنـار آتـش  پست«مقالات 

پاينـده   اثر »ايراني ةدر داستاني از يك نويسند وجودشناسي پسامدرن«، )1384(نيا رامين

)1389( ،»ي  ةنگـاهي بـه پسامدرنيسـم در رمـان همنـوايي شـبان      : اي خارج از مدارارهـس

هـاي پسـامدرن در رمـان آزاده    بررسي مؤلفّه«، )1389(هوروش مونا  اثر »هااركستر چوب

له جستارهايي اسـت كـه   از جم. ..و) 1390(مقدسي پيروز و  نوشتة »اشخانم و نويسنده

 ةاند و ناگفته پيداست كـه مقال ـ ت پسامدرن را در برخي از آثار داستاني بررسي كردهكلي
وجودشناسانة پسـامدرن   يها مؤلفهبه يكي از  اشه به رويكرد تخصصيِ ويژهحاضر با توج

اي مشـابه  ، مسبوق بـه سـابقه و پيشـينه   »هيس«در بررسي و تحليل رمان ) مرگ مؤلّف(

 .هاي خاص و نقدهاي عملي تازه قرار داد»موردپژوهي«توان آن را در شمار ست و ميني

  

  چارچوب نظري 

يكـي از  . ه پسامدرنيسـتي دانسـت  هاي درخـور توج ـ توان يكي از رمانرا مي »هيس«

گيـري  نويسي را با بهرهاي از داستاناين بوده كه از لحاظ فرم، شيوة تازه كاتبهاي تلاش
هـاي مختلـف،   ها، استفاده از فونتفصلها و ميانهاي غريب و نامأنوسِ فصلگذارياز نام

 بـدين ترتيـب  . بخـش ضـميمه بيافرينـد    دار، اقتباس از آثار ديگران وچينصفحات نقطه
هـايي كـه   و بـه طريـق اولـي بـا واژه     ارف داستان با اين نـوآوري در شـكل  ساختار نامتع

ب از آنها استفاده نمـوده، هـويتي دگرگونـه بـه     نويسنده براي انتخاب عنوان نامرسوم كتا
  . اين اثر بخشيده است

اند و ناگفته پيداست كـه مقال ـ ت پسامدرن را در برخي از آثار داستاني بررسي كرده
وجودشناسانة پسـامدرن   يها مؤلفهبه يكي از  اشه به رويكرد تخصصيِ ويژه
، مسبوق بـه سـابقه و پيشـينه   »هيس«در بررسي و تحليل رمان 

هاي خاص و نقدهاي عملي تازه قرار داد»موردپژوهي«توان آن را در شمار 

  چارچوب نظري 

هاي درخـور توج ـ ه پسامدرنيسـتي دانسـت  هاي درخـور توج ـ ه پسامدرنيسـتي دانسـت  هاي درخـور توج ـ توان يكي از رمانرا مي 

نويسي را با بهرهاي از داستاناين بوده كه از لحاظ فرم، شيوة تازه
ها، استفاده از فونتفصلها و ميانهاي غريب و نامأنوسِ فصل

بخـش ضـميمه بيافرينـد   دار، اقتباس از آثار ديگران وچين
و بـه طريـق اولـي بـا واژه    ارف داستان با اين نـوآوري در شـكل  

ب از آنها استفاده نمـوده، هـويتي دگرگونـه بـه     نويسنده براي انتخاب عنوان نامرسوم كتا
  . اين اثر بخشيده است
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اي از جهان پيرامونش با ادراك نويسندگان پيشين تفاوت پيـدا  وقتي ادراك نويسنده
اگر در اين گفته قـدري  . شودنويسي آن نويسنده هم عوض ميشكل داستان آنگاهد، ـكن

پسامدرن، مبين ادراكي نو از جهـان اسـت،   هاي يابيم كه شكل داستانتأمل كنيم، درمي
نويسـنده در دشوارنويسـي و    تبحـر اي براي گيج كردن خواننده يا نشـان دادن  نه وسيله

 .)162: 1390 پاينده،( .نافهميدني كردن متن
  

  هاي پيشامدرن، مدرن و پسامدرنجايگاه مؤلّف در داستان

مؤلّـف   تيموقعكه  ميابي يدرمن كنونويسي از گذشته تاهاي داستانوهبا نگاهي به شي
نشـدني،  ناپذير و راماين دگرگونيِ مقاومت .شده است يجددر متن، دستخوش تغييرات 

و آهنـگ حركـت فرهنگـي،     ب فكري و فلسفي انديشـمندان زمانـه  معمولاً ريشه در شتا
  .هنري و ادبي جوامع مختلف دارد

، مؤلّف همچـون خداونـدي   )تيرئاليستي و ناتوراليس(در رمان پيشامدرن يا كلاسيك 
اي بـود بـراي   عرصـه  ،در واقع متن. كردآن را خلق مي يها تيشخصقادر، جهان رمان و 

  . پذير نبودنمايش نيت مؤلّف، كه در اين صورت شناخت متن بدون شناخت مؤلّف امكان
بـدين معنـي كـه    . است؛ اما قادر مطلـق نيسـت   اقتدار صاحبدر رمان مدرن، مؤلّف 

دارد؛ ولـي   يآگـاه  خـود شـدة  د يـك خـدا بـر جهـان آفريـده     رمان مدرن، مانن ةنويسند
 هـا  تيشخص ـكنـد و  مي مشخصي را سير كل او صرفاً خط. نندة همه چيز نيستك تعيين

وجـود پيرنـگ   . ، آزادي دارنـد شـده  مشـخص در اين محدودة ) برعكس رمان پيشامدرن(
چيـزدان در  همـه  ديد داناي كلة ني به جاي زاويديد ذهسازي زاوية گسيخته و برجسته

  . هاي خداگونة نويسندهنويسي مدرن، شاهدي است بر به سر آمدن دوران دخالترمان
. بخشـي بـراي نويسـنده قائـل نيسـتند     نقش مقتدرانه و اطمينان ،هااما پسامدرنيست

ز نظـر  ا. داننـد نمـي باشد،  داشتهقدرتي خداگونه گري كه مجازاً آنها نويسنده را آفرينش«

كند تـا موضـوعي مقـررّ و    تر به صورت امري گريزنده و چندبعدي جلوه ميآنان معنا بيش
بـازي  شـب هـاي خيمـه  ديگـر عروسـك   هـا  تيشخصبه پيروي از اين ديدگاه، . شناختني

از نظـر آنـان نويسـنده نـه،     . )64 -63: 1386، همـان ( »نويسنده در مقام خالقي توانا نيستند

را براي متن رقم بزند و با استفاده از  ريناپذ تخلفسرنوشتي قطعي و  تواندبلكه مؤلّف نمي

عرصـه  ،در واقع متن. كردآن را خلق مي يها تيشخصقادر، جهان رمان و 
نمايش نيت مؤلّف، كه در اين صورت شناخت متن بدون شناخت مؤلّف امكان

بـدين معنـي كـه    . است؛ اما قادر مطلـق نيسـت  در رمان مدرن، مؤلّف  اقتدار صاحبدر رمان مدرن، مؤلّف  اقتدار صاحبدر رمان مدرن، مؤلّف 
دارد؛ ولـي   يآگـاه  خـود شـدة  رمان مدرن، مانند يـك خـدا بـر جهـان آفريـده     رمان مدرن، مانند يـك خـدا بـر جهـان آفريـده     رمان مدرن، مانن

 هـا  تيشخص ـكنـد و  مي مشخصي را سير كل او صرفاً خط. نندة همه چيز نيست
شـده  مشـخص در اين محدودة ) برعكس رمان پيشامدرن شـده  مشـخص در اين محدودة  . ، آزادي دارنـد در اين محدودة 

همـه  ديد داناي كلة ديد ذهني به جاي زاويديد ذهني به جاي زاويسازي زاوية ديد ذهسازي زاوية ديد ذهسازي زاوية گسيخته و برجسته همـه  ديد داناي كلة ني به جاي زاوي ني به جاي زاوي
هاي خداگونة نويسندهنويسي مدرن، شاهدي است بر به سر آمدن دوران دخالت

بخشـي بـراي نويسـنده قائـل نيسـتند     نقش مقتدرانه و اطمينان ،هااما پسامدرنيست
ز نظـر  ا. داننـد نمـي باشد،  داشتهگري كه مجازاً قدرتي خداگونه گري كه مجازاً قدرتي خداگونه گري كه مجازاً آنها نويسنده را آفرينش ز نظـر  ا. داننـد نمـي باشد،  داشتهقدرتي خداگونه  قدرتي خداگونه 

كند تـا موضـوعي مقـررّ و    تر به صورت امري گريزنده و چندبعدي جلوه مي
هـاي خيمـه  ديگـر عروسـك   هـا  تيشخصبه پيروي از اين ديدگاه، 
)64 -63: 1386، همـان (»نويسنده در مقام خالقي توانا نيستند )64 -63: 1386، همـان ( از نظـر آنـان نويسـنده نـه،    .  (

سرنوشتي قطعي و  تواند سرنوشتي قطعي و  تواند را براي متن رقم بزند و با استفاده از سرنوشتي قطعي و  ريناپذ تخلفسرنوشتي قطعي و  ريناپذ تخلف تواند
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هـاي خداوندگارگونـه و خلــق    هـاي آشـنا و الگوشـده در رمـان، يــا ايجـاد طـرح      صـورت 
تراشِ مطيع، در يك روايت خطّيِ بسته، داستان را از آغـاز تـا انجـام    خوش يها تيشخص

  . مطابق ميل و مراد خويش پيش ببرد
ت او در تعيين معنا كاسـته شـده و بـه جـاي     افت، از منزلت مؤلّف و اهميرهي در اين

هاي خود متن در كانون توجه قـرار گرفـت و   هاي شخصي او، ويژگينيت مؤلّف و ويژگي
مـرگ مؤلّـف شـعاري اسـت كـه نقـد مـدرن        «. اين يعني برجسته شدن جايگاه خواننده

است كه با همـه   »زبان« اين ،اتيادبدر . دآن را اعلام كنتواند اكنون با اطمينان كامل  مي

اگر قرار باشد در جايي بـر  . كند، و نه مؤلّفو مهاجمِ خود صحبت مي »چندمعنايي« تكثر

 »جا نه مؤلّف، بلكـه خواننـده اسـت   تأكيد شود، آنخروشانِ متن به طور مقطعي  تكثرِاين 

 ـ ،)5(ر خواننـده اسـت  معناي مـتن، پيامـد تفسـي   « :گويدبارت مي ).190: 1383ايگلتـون،  ( ه ن

اي از ه مجموعـه ـم، بلك ــواحـد و منسج ـ  »امـپي ـ«متن نه يك  .هاي مؤلّفبازتاب انديشه

 .تواند آنها را كـاوش كنـد  خود مي دهد كه هر خواننده به روش خاصميها را ارائه نشانه
  .)28: 1388پاينده، ( »ناپذير استلذا تفسير، لزوماً كاري غيرقطعي و پايان

بـراي عمـل نبـوده،     يا هي ـنظر، صـرفاً  مرگ مؤلّف«ست بدانيم كه حتيّ مقالة جالب ا

از ديد او نوشتار، تخريـب هـر   . رودبه شمار مي »مؤلّف«فارغ از نقش  »متني«خود، ] بلكه[

رود؛ جـا از دسـت مـي   در آن هـا  تي ـهو ةفضايي سلبي كه هم ـ. آوا و هر خاستگاهي است
 يكل ـ بـه بركنـاري مؤلّـف، مـتن را    . نده اسـت شخص نويس تيهونخستينِ آنها نيز همان 

همـة   شود كه مؤلّف دراي ساخته و خوانده مي متن از اين پس به شيوه. كنددگرگون مي
ا جايگاهي هسـت كـه   ام ،د بودههاي متعديك متن، ساختة نوشته. تسطوح آن غايب اس

تـاكنون گفتـه    كهچنان - است، نه »خواننده«گاه اين چندگانگي است و آن جايگاه گراني

 بر آن مـتن،  يتيمحدوداعطاي مؤلفّي به يك متن به معني تحميل ] زيرا[مؤلّف؛  - شده
 ).93و  91 -86: 1381بارت، ( »و فروبستن نوشتار است مدلولي نهايي براي آن اكردنيمه

  
  
  

تواند آنها را كـاوش كنـد  خود مي دهد كه هر خواننده به روش خاصميها را ارائه نشانه
)28: 1388پاينده، (»ناپذير استلذا تفسير، لزوماً كاري غيرقطعي و پايان )28: 1388پاينده، ( ) .  

بـراي عمـل نبـوده،    مرگ مؤلّف يا هي ـنظر، صـرفاً  مرگ مؤلّف يا هي ـنظر، صـرفاً  «مرگ مؤلّف«مرگ مؤلّف«ست بدانيم كه حتيّ مقالة 

از ديد او نوشتار، تخريـب هـر   . رودبه شمار مي »مؤلّف«فارغ از نقش  »متني

در آن هـا  تي ـهو ة. فضايي سلبي كه هم ـ. فضايي سلبي كه هم ـ. آوا و هر خاستگاهي است در آن هـا  تي ـهو ةفضايي سلبي كه هم ـ جـا از دسـت مـي   فضايي سلبي كه هم ـ جـا از دسـت مـي   در آن هـا  تي ـهو ة در آن هـا  تي ـهو ة
. نده اسـت شخص نويس تيهونخستينِ آنها نيز همان  . نده اسـت شخص نويس تيهو بركنـاري مؤلّـف، مـتن را    شخص نويس تيهو

متن از اين پس به شيوه. كنددگرگون مي متن از اين پس به شيوه. كنددگرگون مي شود كه مؤلّف دراي ساخته و خوانده مي. كنددگرگون مي
. تسطوح آن غايب اس . تسطوح آن غايب اس ا جايگاهي هسـت كـه   ام ،د بودههاي متعديك متن، ساختة نوشتهسطوح آن غايب اس ا جايگاهي هسـت كـه   ام ،د بودههاي متعد ام ،د بودههاي متعد

 تـاكنون گفتـه    كهچنان - است، نه »خواننده«گاه اين چندگانگي است و آن جايگاه

اعطاي مؤلفّي به يك متن به معني تحميل  بر آن مـتن،  يتيمحدوداعطاي مؤلفّي به يك متن به معني تحميل  بر آن مـتن،  يتيمحدوداعطاي مؤلفّي به يك متن به معني تحميل ] زيرا[مؤلّف؛  - شده
 ( ).93و  91 -86: 1381بارت، ( ).93و  91 -86: 1381بارت، (»و فروبستن نوشتار استمدلولي نهايي براي آن



   209 / ...هاي  با توجه به مؤلّفه »هيس«بررسي و تحليل رمان 

  في مختصر نويسندهمعر

 1365ل از سـا آموختة رشتة كـارگرداني تلويزيـون،   دانش ،)1345( محمدرضا كاتب
چراغـي در  شـب «هاي شروع به نوشتن نمود و بعد از نگارش چند مجموعه داستان، رمان

را ) 1374( »هـاي آبـي مـاه   دوشنبه«و  )1372( »فقط به زمين نگاه كن«، )1368( »دست

، حضـور  1378در سـال   »تجلّـي؟  -وصـف؟  -مائـده؟  -:هـيس «وي با خلق رمـان  . نوشت

نـويس،  دا كـرد و بـه عنـوان يـك نويسـندة متفـاوت      معاصر ايـران پي ـ  اتيادبپررنگي در 
  . ساختارشكن و مستقل مطرح شد

 از شـگردهاي ) 1383( »وقت تقصير«و ) 1381( »پستي« هايكاتب در اين رمان و رمان

وان از ـتار او ميـاز ديگر آث. )221: ب1386ميرعابديني، ( »نويسي جديد بهره برده استداستان

وي از جملـه  . نام بـرد ) 1392( ترسيبيو ) 1389( كنُنده رام ،)1388( پرست نازنينآفتاب
 پيشامدرن در اوايل كار، در برخي از آثـارش،  هنرمنداني است كه ضمن آفرينش چند رمان

در حـد   هـاي او از نوشـته  رخيو ب دهدمدرن را بازتاب ميو پستهاي مدرن همزمان لحظه
 .مدرن استاو اثري پست »هيس«د؛ ولي رمانِ فاصل و لبة مرز قرار دار

  

  رمان »طرح«

مدرنيسـتي و حتّـي شـماري از    هـاي پسـت  و داسـتان  »رمان نو«نويسندگان «هرچند 

بـر   ،، به وجود پلات چندان معتقـد نبودنـد  »ويرجينيا وولف«نويسندگان مدرنيست مانند 

. )22 -21: 1392نيـاز،  بي( »اين باور بودند كه بايد جاي خالي آن را با عناصر ديگري پر كرد

عليّ و معلوليِ  ةگيري يك شبكاي است كه از شكلبه گونه »سيه«شيوة روايت در رمان 

رنگ سـنتي در ايـن   گذار از ساختار پي عامل اصلي و مهم. تاباند منطقي و آشكار سر برمي
  .وقايع است تيقطعها و تودرتويي رويدادها در كنار عدم هم تنيدگي روايترمان، در

  : است با سه روايت اصلي شخص  اولبه زبان  »هيس«نقل داستان 

  ). اندوز متخلّفمال(و نعمان ) دزددله(روايت پاسبان و پسر صمد : الف
  . شاهروايت جهان: ب
  . روايت مجيد: ج

در حـد   هـاي او از نوشـته  رخيو ب دهدمدرن را بازتاب ميهاي مدرن و پستهاي مدرن و پستهاي مدرن 
.مدرن استاو اثري پست »هيسد؛ ولي رمانِ «د؛ ولي رمانِ «د؛ ولي رمانِ فاصل و لبة مرز قرار دار

هـاي پسـت  مدرنيسـتي و حتّـي شـماري از    هـاي پسـت  مدرنيسـتي و حتّـي شـماري از    هـاي پسـت  و داسـتان  »رمان نو«نويسندگان 

، به وجود پلات چندان معتقـد نبودنـد  »ويرجينيا وولف«نويسندگان مدرنيست مانند 

)22 -21: 1392نيـاز،  بي(»اين باور بودند كه بايد جاي خالي آن را با عناصر ديگري پر كرد )22 -21: 1392نيـاز،  بي( ي(

عليّ و معلوليِ  ةگيري يك شبكاي است كه از شكلبه گونه»سيه«شيوة روايت در رمان

عامل اصلي و مهم. تاباند منطقي و آشكار سر برمي عامل اصلي و مهم. تاباند  گذار از ساختار پيرنگ سـنتي در ايـن   گذار از ساختار پيرنگ سـنتي در ايـن   گذار از ساختار پي. تاباند 
ها و تودرتويي رويدادها در كنار عدم   .وقايع است تيقطعها و تودرتويي رويدادها در كنار عدم   .وقايع است تيقطعها و تودرتويي رويدادها در كنار عدم هم تنيدگي روايت

  : است با سه روايت اصلي شخص  اولبه زبان  »هيس

روايت پاسبان و پسر صمد   ). اندوز متخلّفمال(و نعمان ) دزددله(روايت پاسبان و پسر صمد   ). اندوز متخلّفمال(و نعمان ) دزددله(روايت پاسبان و پسر صمد 
  . شاهروايت جهان: ب
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او نويسنده است و  .شودنامي با عنوان پاسبان شروع ميفصل اول با روايت شخص بي
هـا و  او بـا تـداعي  . كنـد آخر عمرش را روايـت مـي   پاسبان گويي شب. راويِ كلّ داستان

 تي ـموقعدازد و پـر هـاي دور و نزديـك مـي   هاي ذهني، به ماجراهايي از گذشتهفراخوان
است كـه بـا سـرتيزك،     »شاهجهان«هاي  فصل دوم، روايت قتل. گويدميكنوني خود را باز

اي واننده با نويسندهدر فصل سوم، خ. زند و منتظر اعدام استرگ گردن هفده زن را مي
شـده  شود كه ورود او به داستان به صورت جسدي است با سرِ لـه آشنا مي »مجيد«به نام 

البتّـه بـا   . ادامه و تكميـل فصـل اول آن اسـت    فصل پاياني كتاب در واقع. اتوباندر كنار 
به عبـارت   .رو استروايت روبه تكثرتوجه به فروپاشي امور در همة اين موارد، خواننده با 

گيرد و انتظـار  روايي براي داستان در نظر مي ر درست در جايي كه خواننده يك خطديگ
شود و داستان با يك گشايي بينجامد، روايت قطع ميدارد حوادث گسترش يابد و به گره

لاً  .يابدبارة همان موضوع ادامه مياما فروپاشنده، در ،روايت جديد در جـايي   شاهجهانمث
هامِ قتل، صرفاً پاپوشي است بـراي خـراب كـردن    شود، در روايتي ديگر اتفي ميقاتل معر

اي ت نـدارد و فقـط وسـيله   ها واقعي ـوايت بعدي، داستانِ قتلكار و در رسياسي شاهجهان
 .به عنوان يك نويسنده شاهجهاناست براي بيان مقصود 

  

   بحث و بررسي

ز تمهيداتي، مفهوم مرگ مؤلّف را گاه با استفاده ا »هيس«روند نگارش رمان  دركاتب 

ايـن كـار او   . آهنگي آشكار، بـه نمـايش گذاشـته اسـت    با لحني كتماني و عمدتاً با ضرب
تولدّ خواننده بايد به بهاي مرگ مؤلّف «: مرگ مؤلّف ةمصداقي است بر آخرين جملة مقال

 ).95: 1381بارت، ( »باشد

هـا  هـزهاي خالي، جملـچين، پرانتهاي نقطهبه صورت »هيس«خالي گذاشتن متن در 

ت، پرانتزهـاي  د و نيز استفاده از عنصر عدم قطعي ــهاي سفيهاي ناتمام و صفحهو عبارت
هاي متعدد از رخدادي واحد، دعوت آشكارا و ضـمني از خواننـده بـراي ربـط     تـپر، رواي

)6( كولاژ«ظاهر نامرتبط، دادن رويدادهاي به
داسـتاني   تيشخص ـخودمختاري و اعتراض  ،»

استعاري به مرگ نويسنده اصـلي كتـاب، نشـان از جـاري شـدن       ةاش و اشاربه نويسنده

ها واقعي ـت نـدارد و فقـط وسـيله   ها واقعي ـت نـدارد و فقـط وسـيله   ها واقعي ـوايت بعدي، داستانِ قتلكار و در ر
شاهجهاناست براي بيان مقصود  شاهجهاناست براي بيان مقصود  .به عنوان يك نويسندهاست براي بيان مقصود 

   

ز تمهيداتي، مفهوم مرگ مؤلّف را گاه با استفاده ا »هيس«روند نگارش رمان 

آهنگي آشكار، بـه نمـايش گذاشـته اسـت    با لحني كتماني و عمدتاً با ضرب
مرگ مؤلّفمصداقي است بر آخرين جملة مقال ةمصداقي است بر آخرين جملة مقال ةمصداقي است بر آخرين جملة مقال مرگ مؤلّف ة تولدّ خواننده بايد به بهاي مرگ مؤلّف «:  ة

 ).95: 1381بارت،

زهاي خالي، جملـچين، پرانتهاي نقطهبه صورت »سهيسهيس«خالي گذاشتن متن در  زهاي خالي، جملـچين، پرانت ـچين، پرانت

د و نيز استفاده از عنصر عدم قطعي ــهاي سفيهاي ناتمام و صفحه د و نيز استفاده از عنصر عدم قطعي ــهاي سفي ـهاي سفي
هاي متعدد از رخدادي واحد، دعوت آشكارا و ضـمني از خواننـده بـراي ربـط     

)6( كولاژ«ظاهر نامرتبط، دادن رويدادهاي به
داسـتاني   تيشخصـخودمختاري و اعتراض ،»

استعاري به مرگ نويسنده اصـلي كتـاب، نشـان از جـاري شـدن       ةاش و اشار
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 هاي نوين روايي در اين اثر دارد كه با مرگ مؤلّف و منزلت يافتن خواننده، زمينهتكنيك
  . پيدايش آنها فراهم شده است

 ـ همچنين اين خالي گذاشتن راي تغييـر  ها و ساير شگردها، دعوت از خواننده اسـت ب
 ،ه خواننـدة مولّـد و معناسـاز   بت ـال. كننده به هيئت توليدكنندهل مصرفنقش خود از شك

اي كـه در پساسـاختارگرايي از   خواننده«صفتي نيست كه قابل انتساب به هر كسي باشد؛ 

نيسـت، بلكـه   ) مـا  ةمن يا شما يـا همسـاي  (شود، يك شخص او سخن به ميان آورده مي
ــه ايــن ترتيــب. كننــددر آن كــنش مــيهــاي متنــاقض فضــايي اســت كــه گفتمــان  ب

توجـه  ) به منزلة يك كـنش گفتمـاني و فرهنگـي   ( »خواندن«پساساختارگرايان اساساً به 

يعنـي   .)98 -97: 1390پاينـده،  ( »)بـه منزلـة يـك شـخص منفـرد     ( »خواننـده «دارند و نـه  

يـز تأثيرپـذيري از   اش و نهاي شخصيهاي ادبي و تجربهاي كه از طريق اندوختهخواننده
و به كنش معناسازي،  كندفرهنگ زمانه و تعامل با دنياي معاصر، با متن رابطه برقرار مي

  .پردازدمي نه معنايابي
گري فعال، فارغ از نيت مؤلّف، به خواندن خودويژه، به امروزه خواننده به عنوان كنش

مصـالح موجـود در مـتن     سخن ديگر، به نوشتن داستان مورد پسند خود بـا اسـتفاده از  
را  »بازي رمزهـا «رولان بارت، مرگ مؤلّف را به اين دليل اعلان كرد كه نوعي «. پردازد مي

اي كه مؤلّف نتواند كنترل يا نظارتي بر تفسير يـا  بين مؤلّف و خواننده وارد سازد، به گونه
عني متن تصـميم  م بارةكه مؤلّف حق ندارد دربدتر اين .تأويل خواننده از متن داشته باشد

كـوپر،  ( »بگيرد؛ زيرا اين كار وظيفة رمزهايي است كه متن بر اسـاس آن بنـا شـده اسـت    

هـاي موجـود در مـتن بـه     ه به دالپس اين خواننده است كه معنا را با توج. )517: 1388
رود، از ميـان مـي  (شود  نويسنده با نوشتنِ متن، محو مي«به عبارت ديگر، . آوردوجود مي

شـود و  و بلافاصله پس از مرگ او، خواننده متولّـد مـي  ) »ميردمي«بيري استعاري يا به تع

  .)97: 1390پاينده، ( »كندگري و تعامل با متن را آغاز ميكنُش

اري سازد؛ زيرا بـا بركن ـ خواننده به جاي كشف معناي مورد نظر نويسنده، آن را برمي
رولان بارت بـا واگـذار   «. رح نيستعاي رمزگشايي يك متن قابل طمؤلّف از متن، ديگر اد

ناپـذير  هاي متن در مقابل بازي پايـان دروازه »گشودن«كردن اين قدرت به خواننده كه با 

گري فعال، فارغ از نيت مؤلّف، به خواندن خودويژه، به امروزه خواننده به عنوان كنش
مصـالح موجـود در مـتن    سخن ديگر، به نوشتن داستان مورد پسند خود بـا اسـتفاده از  

رولان بارت، مرگ مؤلّف را به اين دليل اعلان كرد كه نوعي 

اي كه مؤلّف نتواند كنترل يا نظارتي بر تفسير يـا  بين مؤلّف و خواننده وارد سازد، به گونه
كه مؤلّف حق ندارد دربدتر اين .تأويل خواننده از متن داشته باشد كه مؤلّف حق ندارد دربدتر اين . عني متن تصـميم  م بارةبدتر اين . عني متن تصـميم  م بارة م بارة

بگيرد؛ زيرا اين كار وظيفة رمزهايي است كه متن بر اسـاس آن بنـا شـده اسـت    

هـاي موجـود در مـتن بـه     جه به دالجه به دالپس اين خواننده است كه معنا را با توج
از ميـان مـي  (شود  نويسنده با نوشتنِ متن، محو مي«به عبارت ديگر، 

و بلافاصله پس از مرگ او، خواننده متولّـد مـي  ) »ميردمي«بيري استعاري 

 (  .)97: 1390پاينده، (  .)97: 1390پاينده، (»كندگري و تعامل با متن را آغاز مي

سازد؛ زيرا بـا بركن ـ واننده به جاي كشف معناي مورد نظر نويسنده، آن را برمي
. رح نيستعاي رمزگشايي يك متن قابل طمؤلّف از متن، ديگر اد . رح نيستعاي رمزگشايي يك متن قابل ط رولان بارت بـا واگـذار   «عاي رمزگشايي يك متن قابل ط

هاي متن در مقابل بازي پايـان دروازه »گشودن«كردن اين قدرت به خواننده كه با 
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 ةدر واقع متن را از سيطر .)92: 1384ويدوسون،  و سلدن( »به آفرينش معاني بپردازد »علائم«

، ايـن واگـذاري   به سخن ديگـر . و واحد رها ساخت مشخصمعنايي  داشتننيت مؤلّف و 
قيّ شعر يا رمـان بـه مثابـة موجـوديتي بسـته و      چرخشي است از تل«قدرت از نظر بارت، 

آن بـه مثابـة   كشف رمز آن اسـت بـه تلقّـي     ،صي كه وظيفة منتقدمجهز به معاني مشخ
تـوان در نهايـت   ها كه هرگز نمـي ناپذيري از مدلولو بازي پايان قابل كاهش تجمعي غير

  ). 191: 1383ايگلتون، ( »، جوهر يا معنايي واحد ميخكوب كردآن را به مركز

رنـگ شـود و   سعي بر آن است كه نقش نويسـنده در داسـتان كـم    »هيس«در رمان  

  :تأويل متن به عهدة خود خواننده گذاشته شود
جـايي،  د بـا جابـه  شـاي . شود آن را فهماندبا گفتن مستقيم يك راز نمي«

  .ك كاري كردبشود ي... تناقض، انفصال و
طـور صـاف   و بدي اسرار در اين است كـه خيلـي از آنهـا را اگـر همـين     

شـنونده  . فقط بايد به آن اشاره كرد و رفـت . رودبگويي، مطلب از دست مي
   .)286 :1385، كاتب( »بايد عاقل باشد، احتياجي به عقل گوينده نيست

يدن مقـام  از جمله شـگردهاي بـه كـار رفتـه در ايـن كتـاب بـراي بـه چـالش كش ـ         
است كـه   تيقطعخداوندگارگونة مؤلّف و منزلت دادن به خواننده، استفاده از عنصر عدم 

هاي دستوريِ ترديدآفرين همراه اسـت؛  در كنار ساير سازه »شايد«با كاربرد پربسامد واژة 

. ... موضـوع واحـد و   ةدربارهاي متفاوت ، طرح پرسش»يا«از حرف ربط  بهره گرفتننظير 

، فرصتي است براي خواننده تا به جـاي  تيقطعهاي ناشي از عدم ها و ناپايداريلغزندگي
  . هاي داستاني گوناگون را دنبال كندفكر و خطّ داستاني واحد، فكرهاي متفاوت و خط

هايي كه نويسنده از طريق آن به رابطـة خواننـده و داسـتان نظـر     يكي ديگر از زمينه
هـاي  اين روايت. د از رخدادي واحد استهاي متعده ساختن مخاطب با روايتدارد، مواج

هـاي  بـا روايـت   ،)راوي(بارة رويداد مرگ پاسـبان  در .شودمتكثّر در سراسر متن ديده مي
. رو هسـتيم پليسـي روبـه   تيمأموردر يك  كشته شدنمردن بر اثر بيماري، خودكشي يا 

همچنـين  . بينـيم كـار مـي  د سياسياي و گاهي يك فرشاه را زماني يك قاتل حرفهجهان

)286 :1385، كاتب(»بايد عاقل باشد، احتياجي به عقل گوينده نيست )286 :1385، كاتب( ب(

از جمله شـگردهاي بـه كـار رفتـه در ايـن كتـاب بـراي بـه چـالش كش ـ        
است كـه   تيقطعخداوندگارگونة مؤلّف و منزلت دادن به خواننده، استفاده از عنصر عدم  است كـه   تيقطعخداوندگارگونة مؤلّف و منزلت دادن به خواننده، استفاده از عنصر عدم  خداوندگارگونة مؤلّف و منزلت دادن به خواننده، استفاده از عنصر عدم 

هاي دستوريِ ترديدآفرين همراه اسـت؛  در كنار ساير سازه»شايد«با كاربرد پربسامد واژة 

موضـوع واحـد و  هاي متفاوت  ةدربارهاي متفاوت  ةدربارهاي متفاوت ، طرح پرسش»يا«از حرف ربط  بهره گرفتن موضـوع واحـد و   ةدربار  ةدربار

تيقطعهاي ناشي از عدم ها و ناپايداري تيقطعهاي ناشي از عدم  ، فرصتي است براي خواننده تا به جـاي  هاي ناشي از عدم 
هاي داستاني گوناگون را دنبال كندفكر و خطّ داستاني واحد، فكرهاي متفاوت و خط

هايي كه نويسنده از طريق آن به رابطـة خواننـده و داسـتان نظـر     يكي ديگر از زمينه
د از رخدادي واحد استهاي متعده ساختن مخاطب با روايت

هـاي  بـا روايـت   ،)راوي(بارة رويداد مرگ پاسـبان  در .شودمتكثّر در سراسر متن ديده مي هـاي  بـا روايـت   ،)راوي(بارة رويداد مرگ پاسـبان   بارة رويداد مرگ پاسـبان  
پليسـي روبـه   تيمأموردر يك  كشته شدنمردن بر اثر بيماري، خودكشي يا  پليسـي روبـه   تيمأموردر يك  كشته شدنمردن بر اثر بيماري، خودكشي يا  مردن بر اثر بيماري، خودكشي يا 
همچنـين  . بينـيم كـار مـي  د سياسياي و گاهي يك فرشاه را زماني يك قاتل حرفه
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وم  «و  »سه نفر اول«عنوان  باوگويي گفت 176تا  166فحه بارة مجيد، از صدر  »سـه نفـر د

   .اندخود به مسئلة مرگ مجيد پرداخته ده كه هر يك از آنان از منظر خاصگنجانده ش
چـين و  ههايي چون پرانتزهاي خـالي، نقط ـ افزون بر اين، نويسنده با استفاده از شيوه

از مـوارد، آشـكارا از خواننـده     رخـي تر در بي ناتمام و خودداري از توضـيح بيش ـ ها جمله
هـاي  هـا بـه شـكل   چـين نقطـه . جاهاي خالي بپـردازد  پر كردنكند تا خود به  دعوت مي

اي در درون نقطـه چه بـه صـورت سـه   : گوناگون و پرشمار در اين رمان به كار رفته است
در شـكل عمـودي كـه در    . دار؛ هم افقي و هم عموديو ادامهمتن و چه به صورت خطيّ 

 »:چـين در نقطه: در پرده«عنوان  بااز كتاب را  زياديسمت چپ صفحه قرار گرفته، بخش 

كنندة نشانه برش صـفحه و امكـان   هاي عمودي، تداعي چين از طرفي نقطه. رديگ يدر برم
ه خواننده براي خوانش داستان در بيانگر اختيار دادن ب ها است كهجدا كردن اين قسمت

  : آشكارا اين شيوه به كار گرفته شده است »هيس«نويسي امروز است و در داستان

يم تـا در صـورت نظـر    اچين قرار دادههايي نقطهاين بخش را در صفحه«

  . )25 :1385كاتب، ( »ط خود شما از كتاب جدا شودمساعد شما توس

  : كندچين جلب مينده را به وجود نقطهتوجه خوان تعمداًنويسنده گاهي 
  :چينپايان نقطه«

  . )176 :همان( ».......

بعـد از آن علامـت    كـه (شود كه جمله به صورت ناتمـام  هايي در متن ديده مينمونه
  : شودرها مي )نقطه آمده است

ام دنبـال  ام آمـده دهـور بلند شـاز تو گ .مـن من باباتـتو هم فرض ك« -

  .)55 :همان( »خواهمميردم، گات ميننه

به نظر من او . ديايدربمعلوم نيست هر چه آدم بنويسد درست از آب « -

  . )167 :همان( »خودكشي نكرده است چون

تكميـل آن را بـه خواننـده واگـذار      ،بدين ترتيب نويسنده از توضيح خودداري نموده
واننده را به عنوان هد خخوامي هاي عمدي در روايت داستانو سكوتاو با حذف . كندمي

 .ال وارد عمل كنديك همبازي فع

)25 :1385كاتب، (»مساعد شما توسط خود شما از كتاب جدا شودمساعد شما توسط خود شما از كتاب جدا شودمساعد شما توس )25 :1385كاتب، ( )  .  

نده را به وجود نقطهتوجه خوان تعمداًنويسنده گاهي نده را به وجود نقطهتوجه خوان تعمداً   : كندچين جلب ميتوجه خوان تعمداً
  ن:چين:چينپايان نقطه

)176 :همان( )176 :همان(   . ن(

بعـد از آن علامـت   شود كه جمله به صورت ناتمـام   كـه (شود كه جمله به صورت ناتمـام   كـه (شود كه جمله به صورت ناتمـام  هايي در متن ديده مي
  : شودرها مي )نقطه آمده است

ام آمـده دهـور بلند شـاز تو گ .مـن من باباتـتو هم فرض ك

)55 :همان(»خواهمميردم، گات ميننه )55 :همان(   .ن(

به نظر من او . ديايدربمعلوم نيست هر چه آدم بنويسد درست از آب  به نظر من او . ديايدربمعلوم نيست هر چه آدم بنويسد درست از آب  معلوم نيست هر چه آدم بنويسد درست از آب 

)167 :همان(»خودكشي نكرده است چون )167 :همان(   . ن(

تكميـل آن را بـه خواننـده واگـذار      ،بدين ترتيب نويسنده از توضيح خودداري نموده تكميـل آن را بـه خواننـده واگـذار      ، ، 
واننده را به عنوان هد خخوامي هاي عمدي در روايت داستانو سكوتاو با حذف . كندمي واننده را به عنوان هد خخوامي  هد خخوامي 
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 ـ    چين به اين گستكاربرد نقطه د خواننـده را  ردگي، تمهيدي اسـت كـه هـم ايـدة تول
شـود، تـازه   متن وقتي خوانده «: كند و هم تأييدي است بر اين جملة بارت كهتقويت مي

دعـوت پيوسـته از خواننـده    هـا،  چينچون اين نقطه .)108: 1390 پاينده،( »شودنوشته مي

 . است تا با پر كردن آنها، داستانِ خودش را بنويسد
متن تنهـا يـك طـرف قضـيه اسـت و معنـا در اثـر        «معتقد است كه  »ولفگانگ آيزر« 

 يعنـي قراردادهـا و   ،هر خواننده بـا رمزهـايي ذهنـي   . آيدبرخورد خواننده با آن پديد مي
 از .شـود رو مـي پذيرفته است، با مـتن روبـه  خود  هاي تفسيري كه در حيات خاصارزش
هاي متفـاوت، معناهـاي نسـبتاً متفـاوتي بـه خـود       رو متن ممكن است با خوانندههمين
هـايي اسـت كـه خواننـده، بـا      ها و شكافمتون داراي امور غيرقطعي، ابهام، فاصله. بگيرد

تسـليمي،  ( »دانـد مـي  »يسفيدخوان«آيزر اين فرايند را . كندتجربه و فهم خود آنها را پر مي

1390 :111.(   
  : پردازدكاتب در جايي از رمان به صورت دلالتمند، به همين امر مي

شـايد اگـر خودتـان آن را    . طـوري دسـتگيرم شـد    من كه از دفتر ايـن «

بخوانيد يك چيز ديگر دستگيرتان بشود؛ چون يك جاهايي وسطش خـالي  
ا از خودم بردارم بيـاورم تـو   آن وقت مجبور بودم يك چيزهايي ر. مانده بود
  . )166 :1385كاتب، ( »ها بريزم تا پر شونداين چاله

  :شود آنها را پر كندها كه از خواننده خواسته ميسفيدخواني هايي ازنمونه
هـاي شـك   پرانتزهاي خالي و پر نيز علامـت محـل  ) به غير از حروف(«

داسـتان يكـي از   توانيـد متناسـب بـا    در داخل پرانتزهـا شـما مـي   . هستند
  .)196: همان( »...هاي زير را بگذاريد جمله

  .)200:همان( »):  (هوس كرده بودم بگويد «

بـه نعمـان   . هايش قرمز شده بودگوش. پسر صمد دماغش را كشيد بالا«

  ).214 :همان( »):  (     گفتم 

 :همـان ( »):  (دوست داشـتم بگويـد   : نعمان زل زده بود به پسر صمد« -

215.(   

شـايد اگـر خودتـان آن را    . من كه از دفتر ايـن طـوري دسـتگيرم شـد   من كه از دفتر ايـن طـوري دسـتگيرم شـد   من كه از دفتر ايـن 

بخوانيد يك چيز ديگر دستگيرتان بشود؛ چون يك جاهايي وسطش خـالي  
ا از خودم بردارم بيـاورم تـو   آن وقت مجبور بودم يك چيزهايي ر

)166 :1385كاتب، (»ها بريزم تا پر شوند )166 :1385كاتب، ( )  .  

شود آنها را پر كندها كه از خواننده خواسته ميسفيدخواني هايي ازنمون
هـاي شـك   پرانتزهاي خالي و پر نيز علامـت محـل  ) به غير از حروف

توانيـد متناسـب بـا    داسـتان يكـي از   توانيـد متناسـب بـا    داسـتان يكـي از   در داخل پرانتزهـا شـما مـي   توانيـد متناسـب بـا    در داخل پرانتزهـا شـما مـي   توانيـد متناسـب بـا    در داخل پرانتزهـا شـما مـي   
)196: همان(»...هاي زير را بگذاريد )196: همان(   .ن(

)200:همان(»):  (هوس كرده بودم بگويد )200:همان(   .ن(

بـه نعمـان   . هايش قرمز شده بودگوش. پسر صمد دماغش را كشيد بالا

ن(  ).214 :همان(  ).214 :همان(»):  (     گفتم 

):  (: دوست داشـتم بگويـد   : دوست داشـتم بگويـد   : دنعمان زل زده بود به پسر صمدنعمان زل زده بود به پسر صمد ):  (دوست داشـتم بگويـد    دوست داشـتم بگويـد   
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شـود كـه رابطـة ميـان     جا ناشـي مـي  هاي موجود در متن از آنفيدخوانيبخشي از س
مثلاً بخشي از رمـان   .بيان نشده است ،هاي چندپارهختلف داستان و روايتهاي م قسمت

. ده استاز مطالبي تشكيل شده كه از چندين كتاب ديگر، گاهي با ذكر منبع برگرفته ش
بـا  (در رمان، اين قسمت با اين عبـارت  . واحدي است بارة موضوعه همه اين موارد درالبت

بخشي از چندين كتاب و نكاتي چند پيرامون مطلبـي  «: شودشروع مي) فونتي برجسته

جاي خالي و سفيد در اين مورد همان چگـونگي ارتبـاط ايـن    . )135 :1385كاتب، ( »:واحد

ت كـه بـا قـدرت    هاي رمان اسـت و ايـن خواننـده اس ـ   ربط با ساير بخشبخش ظاهراً بي
نـه  (اين كـار بـه طـور كلّـي     در رمان به لزوم انجام . تفسيري خود بايد رابطه را پيدا كند

  : شودتأكيد مي) مورد ذكرشده ةبارفقط در
بايـد در  : (هـاي ديگـر كتـاب   هماند فقط ربط اين واقعـه بـه قص ـ  مي... «

ه و شـا اين واقعه را يك جوري ربط بدهيد به پسر صمد و جهـان  برداشتتان
  .)247 :همان( »)هاي ما و شب آخر منهوس

ت و تـلاش بـراي   ـدهندة وجود شـكاف و فاصـله در مـتن اس ـ   مورد ديگري كه نشان
. اسـت  »:نويسـد مي«و  »:نويسيدمي«، »:نويسممي«هاي طلبد، استفاده از واژهپركردن را مي

و به چند  »:چينطهنق: در پرده«چين كتاب با عنوان هاي نقطهاين شگرد بيشتر در صفحه

ها گاهي به صورت تك به كـار رفتـه و گـاهي بـه صـورت      اين واژه .شود صورت ديده مي
تركيبي و هر يك در سطري جداگانه، همراه با علامت دونقطه كه تا پايان سطر، سفيد و 

، :نويسـم مـي (، :)نويسـم ، مي:نويسدمي: (هاي تركيبي از اين قرار استصورت. خالي است
، :)نويسـد ، مـي :نويسم، مي:نويسدمي(، :)نويسيد ، مي:نويسم مي(، :)نويسم، مي:يدنويسمي

  :).نويسم، مي:نويسد، مي:نويسممي(
مرگ مؤلّف همخوان اسـت و   ةدـود دارد كه با ايـي وجـدلالت ،ردـرد اين شگـدر كارب

فعـل   هـاي اگر به صيغه .گيري نوعي دموكراسي در نوشته شدن اين رمان استآن شكل
ت كنيم، خواهيم ديد كه از سـه شـخص   در اين شگرد دق »نوشتن«ساخته شده از مصدرِ 

نويسـد  و مـي ) خواننـده (نويسـيد  ، مـي )كتـاب  ةنويسـند (نويسم مي: استفاده شده است
در واقع با مشاركت اين سه شـخص، رمـان در حـال نوشـته شـدن      ). داستاني تيشخص(

ـت و تـلاش بـراي   ـت و تـلاش بـراي   دهندة وجود شـكاف و فاصـله در مـتن اس ـ   ـدهندة وجود شـكاف و فاصـله در مـتن اس ـ   ـدهندة وجود شـكاف و فاصـله در مـتن اس ـ   مورد ديگري كه نشان
:نويسـد مي«و  »:نويسيدمي«، »:نويسممي«هاي طلبد، استفاده از واژه

:چينطهنق: در پرده«چين كتاب با عنوان هاي نقطهاين شگرد بيشتر در صفحه

ها گاهي به صورت تك به كـار رفتـه و گـاهي بـه صـورت      اين واژه .شود صورت ديده مي
تركيبي و هر يك در سطري جداگانه، همراه با علامت دونقطه كه تا پايان سطر، سفيد و 

، :نويسـم مـي (، :)نويسـم ، مي:نويسدمي: (هاي تركيبي از اين قرار استصورت. خالي است
، :)نويسـد ، مـي :نويسم، مي:نويسدمي(، :)نويسيد ، مي:نويسم مي(، :)نويسم، مي:يدنويسمي

  :).نويسم، مي:نويسد، مي:نويسممي(
مرگ مؤلّف همخوان اسـت و   ةدـود دارد كه با ايـي وجـدلالت ،ردـرد اين شگـدر كارب

اگر به صيغه .گيري نوعي دموكراسي در نوشته شدن اين رمان است
در اين شگرد دقت كنيم، خواهيم ديد كه از سـه شـخص   در اين شگرد دقت كنيم، خواهيم ديد كه از سـه شـخص   در اين شگرد دق»نوشتن«ساخته شده از مصدرِ 

نويسـد  و مـي ) خواننـده (نويسـيد  ، مـي )كتـاب  ةنويسـند (نويسم مي: استفاده شده است
در واقع با مشاركت اين سه شـخص، رمـان در حـال نوشـته شـدن      ). داستاني تيشخص( در واقع با مشاركت اين سه شـخص، رمـان در حـال نوشـته شـدن      ). داستاني تيشخص( ). داستاني تيشخص(
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ار خواننـده و  آيـد و در كن ـ اش به زيـر مـي  هيبه سخن ديگر، مؤلّف از تخت پادشا. است

  . بردو به كمك آنها، وقايع داستان را پيش مي داستانش يها تيشخص
  :اينك ذكر يك نمونه

  :نويسدمي«

  ناتمام
  :نويسممي(

  :نويسدمي
  :نويسممي
  .)186 :1385كاتب، ( »....)كمي درباره  نجاياخواهم مي

سـازد و  كننده بركنار ميقام خالقي مقتدر و تعييندر نمونة زير نيز مؤلّف خود را از م
  :نويسدبا مشاركت خواننده، داستانش را مي

  :نويسدمي«

وگوي زير چيزي اضافي است و هيچ ربطي به داستان نـدارد و بـه   كه گفتبه دليل آن
چـين قـرار   هـاي نقطـه  باشيم، ايـن بخـش را در صـفحه   دليل آنكه قادر به حذف آن نمي

  .توسط خود شما از كتاب جدا شود] خواننده[در صورت نظر مساعد شما تا ايم  داده

البتّه خوانده نشدن اين بخش نيز به معني حذف آن توسط نويسـنده و خواننـده   ( 

  .)25 :همان( ».)باشد مي

اي قــاطعي اســت كــه مجموعــهاز منظــر پساســاختارگرايانة بــارت، مــتن همچــون ت
شوند ها و ارجاعات گوناگون در آن با يكديگر جمع ميو پژواك ها قول نقلحصر از حدو بي

: 1388پاينده، (د ـخواهد از اين تقاطع عبور كنو خواننده مختار است از هر مسيري كه مي

بلكـه   طرفـه نيسـت  خيابـاني يـك   ،ها، از نظر بـارت مـتن  اه رئاليستـخلاف ديدگبر. )31
فاوت با خوانندة ديگر بـه آن  اي ممكن است از مسيري متچهارراهي است كه هر خواننده

تعبيـري وجـود دارد كـه بـه تعبيـر       »هيس«در قسمتي از رمان . وارد يا از آن خارج شود

  :نزديك است) چهارراه(بارت از متن 

كـردي،  به ساعت نگاه ميجا اگر از آن: وسط ميدان نگاه كردم به ساعت«

... كشيدهايش را مي شاه داشت آخرين نفسهمان ساعتي كه جهان. بود 12

وگوي زير چيزي اضافي است و هيچ ربطي به داستان نـدارد و بـه   كه گفت
هـاي نقطـه  باشيم، ايـن بخـش را در صـفحه   دليل آنكه قادر به حذف آن نمي

توسط خود شما از كتاب جدا شود] خواننده[در صورت نظر مساعد شما توسط خود شما از كتاب جدا شود] خواننده[ ] خواننده[

البتّه خوانده نشدن اين بخش نيز به معني حذف آن توسط نويسـنده و خواننـده   

.)25 :هما

از منظــر پساســاختارگرايانة بــارت، مــتن همچــون تقــاطعي اســت كــه مجموعــهاز منظــر پساســاختارگرايانة بــارت، مــتن همچــون تقــاطعي اســت كــه مجموعــهاز منظــر پساســاختارگرايانة بــارت، مــتن همچــون ت
ها و ارجاعات گوناگون در آن با يكديگر جمع ميو پژواك ها قول نقلحصر از حدو بي

خواهد از اين تقاطع عبور كنو خواننده مختار است از هر مسيري كه مي
اه رئاليستـخلاف ديدگبر.  اه رئاليستـخلاف ديدگبر.  بلكـه   طرفـه نيسـت  خيابـاني يـك   ،ها، از نظر بـارت مـتن  گبر.  بلكـه   طرفـه نيسـت  خيابـاني يـك   ، خيابـاني يـك   ،

اي ممكن است از مسيري متفاوت با خوانندة ديگر بـه آن  اي ممكن است از مسيري متفاوت با خوانندة ديگر بـه آن  اي ممكن است از مسيري متچهارراهي است كه هر خواننده
تعبيـري وجـود دارد كـه بـه تعبيـر      »هيس«. در قسمتي از رمان . در قسمتي از رمان . وارد يا از آن خارج شود

  :نزديك است) چهارراه(بارت از متن 

به ساعت نگاه ميجا اگر از آن: وسط ميدان نگاه كردم به ساعت
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كردم، فكرهايم جوري ربط پيـدا   شايد اگر از سمت اتوبان به ساعت نگاه مي
شـهرداري بـه   : دانم به مناسبت صدمين سالگرد كـي نمي. كرد به مجيدمي

به سمت چهار جهت اصلي روي ستون تا ساعت،  چهارطرف،  ةمجسمجاي 
يـك  شـان  هـا هـر كدام  از همـان اول سـاعت  . دوسط ميدان كار گذاشته بو

خواسـت نشـان   شـان مـي  يا خواب بودند يا ساعتي را كه دل: زدندسازي مي
  .)255 :1385كاتب، ( »دادندمي

نشانة ديگري كه مطابق با ايدة مرگ مؤلّف در متن آمده و شايان توجه است، كاربرد 
كنـد و كـاربرد آن   متبـادر مـي  اين واژه، مفهوم اقتدار را بـه ذهـن   . است »مجسمه«كلمة 

تي اقتـدار بـه چـالش كشـيده     ن معني كه از اين طريق سـاختار سـن  د است؛ بديمندلالت
 »ليوتـار «هاي كلان است كه از نظر اقتدارشكني يكي از مصاديق فروپاشي روايت. شود مي

ه ـو قداســت همــ تيــمرجعاي كــه در آن دوره ؛هــاي عصــر پســامدرن اســتاز ويژگــي
بـه جـاي يـك منبـع، يـك      . شـود مي ده، شكستهـمثلاً اقتدار نويسن ،هاي قدرت مصداق

/ سـاعت (، از چهار نشان، چهار امكـان  )نويسنده/ مجسمه( »صدا«محور، يك مرجع و يك 

  .استفاده شده است) معنا
، در چند جاي متن به مرگ نويسنده اشاره شـده اسـت؛ هـم مـرگ     »هيس«در رمان 

ان، همچـون پاسـب   ايضـاً نويسـنده   يهـا  تيشخص ـو هـم مـرگ   ) كاتـب (نويسندة اصلي 
كـه ظـاهراً اوسـت كـه دارد داسـتان را      ) پاسـبان (راوي داسـتان   . ...شاه، مجيـد و  جهان

نويس بـراي اعـدام آمـاده    شاه داستانجهان. كندو پنجه نرم مينويسد، با مرگ دست  مي
. شـود وارد داستان مي) مرده(شود و مجيد نويسنده هم از همان ابتدا به صورت جسد مي

و حالا آن چهار ساعت ربط داشت به مرگ ... «: ن موضوع پرداخته استآشكارا به اي رمان

بـه پـانويس ارجـاع     »نفـر  چهار«عبارت . )255 :همان( »شاه و مجيدمن، جهان: نفر چهارما 

در اين صفحه، مؤلّف اصلي به صورت . »تابك 276فحه رجوع شود به ص«: داده شده است

  : ميردنمادين مي
  :نويسنده در يك نگاه«

  تهران. 1345متولدّ . حمدرضا كاتبم

، از چهار نشان، چهار امكـان  )نويسنده/ مجسمه( »صدا«محور، يك مرجع و يك 

  .استفاده شده است
، در چند جاي متن به مرگ نويسنده اشاره شـده اسـت؛ هـم مـرگ     »هيس

همچـون پاسـب   ايضـاً نويسـنده   يهـا  تيشخص ـو هـم مـرگ   ) كاتـب (نويسندة اصلي 
كـه ظـاهراً اوسـت كـه دارد داسـتان را      ) پاسـبان (راوي داسـتان   . ...شاه، مجيـد و  جهان كـه ظـاهراً اوسـت كـه دارد داسـتان را      ) پاسـبان (راوي داسـتان   . ...شاه، مجيـد و  جهان ) پاسـبان (راوي داسـتان   . ...شاه، مجيـد و  جهان

نويس بـراي اعـدام آمـاده    شاه داستانجهان. كندو پنجه نرم مينويسد، با مرگ دست 
) مرده(شود و مجيد نويسنده هم از همان ابتدا به صورت جسد  ) مرده(شود و مجيد نويسنده هم از همان ابتدا به صورت جسد  وارد داستان ميشود و مجيد نويسنده هم از همان ابتدا به صورت جسد 

و حالا آن چهار ساعت ربط داشت به مرگ ... «: ن موضوع پرداخته است

)255 :همان(»شاه و مجيدمن، جهان: نفر چهارما  )255 :همان( »نفـر  چهار« . عبارت . عبارت . ن( »نفـر  چهار بـه پـانويس ارجـاع    نفـر  چهار

تابك 276فحه رجوع شود به ص تابك 276فحه رجوع شود به ص . در اين صفحه، مؤلّف اصلي به صورت . در اين صفحه، مؤلّف اصلي به صورت . »رجوع شود به ص

  : ميردنمادين مي
  :نويسنده در يك نگاه

  تهران. 1345متولدّ . حمدرضا كاتبم
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  :آثار به جا مانده از او عبارتند از
[...]  

به ) غير از نويسنده(ط شخص ديگري اين رمان توس): تمامنيمه!! (هيس
هاي آخر آن ممكن است تضـاد،  به همين دليل در فصل .پايان رسيده است
 ـ: اي زيادي ديده شودهتناقض و انفصال كتـاب در  ت ابتـداي  و به همين عل

  : ...انتهاي كتاب نيز آورده شده است
اتوبـان   9درضا كاتب قبل از تمام كردن رمـان هـيس در كيلـومتر    محم

پيكرش بنا بـه وصـيتش در   . درگذشت) با ماشين(تهران قم، بر اثر تصادف 
  . »قبرستان دارالسلام واقع در شهر كاشان به خاك سپرده شد

كه قبـل از تمـام شـدن آن، نويسـنده متصـوراً      اي است روند نگارش داستان به گونه
  . كندبدون حضور او داستان را كامل مي ها تيشخصميرد و يكي از  مي

هــايِ بغــلِ پــوتينِ راســتم را ايســتاده بــودم روي جــدولِ جــوي، گــل«

خواسـت   دلم مي. زده بودم واكسشانسرِ شب تازه . ماليدم به لبة جدول مي
آقاهـا   بچـه ند، ببيننـد تـر و تميـز، مثـل     رس ـام مـي وقتي بالاي سر جنازه

  . )5 :1385كاتب، ( »...ام مرده

كند مشغول خوانـدن  شود، ابتدا گمان ميرو ميخواننده وقتي كه با چنين شروعي روبه
راوي كه يك پاسبان اسـت بـه   . بندداش دارد رخت سفرِ مرگ برميداستاني است كه راوي

ت پـردازد، ماننـد مأموري ـ  جراهـايي مـي  د و بـه ما كنهمراه پسر صمد اين سفر را شروع مي
 .شـده در اتوبـان  اعدام، كشف جسد مجيد با سر له شاه از زندان به طرف محللِ جهانانتقا

سـي كـه   نوينويس اسـت، داسـتان  شود كه راوي در واقع يك داستانمي مشخصكم ا كمام
  : كند از جملهيري در داستان، اين امر را تأييد مشواهد مكر. قرار است بميرد

شاه را به سـمت  مخصوصاً كه آن كتاب هم از زبان مأموري كه جهان... «

هر چه نوشته بـودم،  . نوشته شده بود) يعني خود من(برد، اعدام مي يسكو
  .)91 :همان( »...گذاشتم كنار

) اكـرم (عي هستند كه يكـي از خودشـان   داستاني مد يها تيشخص ،»هيس«در رمان 

وگـوي  افزون بر اين، گفت. بردگيرد و داستان را به پيش ميبه دست مي نوشتن كتاب را

خواسـت   دلم مي. زده بودم واكسشانسرِ شب تازه . ماليدم به لبة جدول
ند، ببيننـد تـر و تميـز، مثـل     رس ـام مـي وقتي بالاي سر جنازه ند، ببيننـد تـر و تميـز، مثـل     رس ـام مـي  آقاهـا   بچـه رس ـام مـي 

)5 :1385كاتب، ( )5 :1385كاتب، ( )  .  

كند مشغول خوانـدن  شود، ابتدا گمان ميرو ميهخواننده وقتي كه با چنين شروعي روبهخواننده وقتي كه با چنين شروعي روبه
راوي كه يك پاسبان اسـت بـه   . بندداش دارد رخت سفرِ مرگ برميداستاني است كه راوي راوي كه يك پاسبان اسـت بـه   . بندد . بندد

جراهـايي مـي  د و بـه ما كنهمراه پسر صمد اين سفر را شروع مي جراهـايي مـي  د و بـه ما كن جراهـايي مـي  پـردازد، ماننـد مأموري ـ  جراهـايي مـي  پـردازد، ماننـد مأموري ـ  د و بـه ما كن
اعدام، كشف جسد مجيد با سر لهشاه از زندان به طرف محل

نويس اسـت، داسـتان  شود كه راوي در واقع يك داستانمي مشخصكم ا كمام
ري در داستان، اين امر را تأييد م  : كند از جملهيري در داستان، اين امر را تأييد م  : كند از جملهيري در داستان، اين امر را تأييد مشواهد مكر. قرار است بميرد

شاه را به سـمت  مخصوصاً كه آن كتاب هم از زبان مأموري كه جهان

هر چه نوشته بـودم،  . نوشته شده بود) يعني خود من(برد، اعدام مي يسكو
)91 :همان(»...گذاشتم كنار )91 :همان(   .ن(

عي هستند كه يكـي از خودشـان   داستاني مد يها تيشخص ،»هيس
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م يعني اكـرم، نـوعي ساختارشـكني و سـرپيچي در     سو تيشخصدر مورد  ها تيشخصاين 
ي داستان خارج شـده و  ـدرون ةوراً از لايـها متصتـن شخصيـابر نويسنده است؛ چراكه ايبر

را  ، اقتـدار مؤلّـف  مسـأله  كنند و اينوگو ميد و گفتگيرنتر داستان قرار ميبيروني ةدر لاي
مرگ مؤلفّ در اين رمان علاوه بر قرارگرفتن در رديـف يـك    بدين ترتيب. بردزير سؤال مي

  :شگرد روايي، اساساً به عنوان يكي از مضامين داستاني نيز مورد استفاده قرار گرفته است
  :گفتمي«

اش ا بـه اسـم حقيقـي   ام ـكـنم اكـرم اهـل نوشـتن اسـت؛      ر ميمن فك«

  ».دانيم چيستاسمي كه ما نمي. كندهايش را چاپ نمي كتاب

  :گفتمي
زنـيم، او  هايي را كه مـا داريـم الآن بـه هـم مـي     بعيد نيست اين حرف«

  ».خواهد بيايد جلودانم نمينوشته باشد؛ چون مي

  :گفتم
  .)175 :1385كاتب، ( »»اين كتاب را او نوشته اصلاً كلم شايد ه«

نمايي براي كاربرد مفهوم مرگ مؤلّف در رمان مـورد  نمونة خصيصه ،اين جملة پاياني
  : اي ديگر از متننمونه. بحث است
بـه  ) غير از نويسـنده (ط شخص ديگري اين رمان توس): ناتمام( !!هيس«

   .)276 :همان( »...پايان رسيده است

در ايـن رمـان نشـان    ت و اقتـدار مؤلّـف را   ت شـدن ني ـ از موارد ديگري كه كم اهمي
ت بـا لحنـي   وگوي بين شخصيت داستان و نويسـنده اسـت كـه شخصـي    د، گفتـده مي

 29تـا   26 از صـفحه . كنـد جويانه در برابر مؤلّف قد علـم مـي  جدلي، اعتراضي و استقلال
شـاه  و جهـان ) نويسنده(وگويي بين پاسبان وگويي گنجانده شده است؛ گفتب، گفتكتا

ايـن   در واقـع . برجسته شده است »:گووگفت«ن قسمت، با عنوان اي). شخصيت داستاني(

مـرگ مؤلّـف اسـت و     ةهـا دربـار  و مؤلّف، مؤيد ديدگاه پسامدرنيست تيشخصرويارويي 
ــه دارد   ــت او را در خــود نهفت ــد شــدن ني ــف و ناكارآم ــدارِ مؤلّ ــين «. فروكاســتنِ اقت چن

 ـ اتي ـمنودر برابر  تيشخصوگويي همراه با مقاومت  گفت ف، اصـرار بـر اسـتقلالش از    مؤلّ

  :گفتم
)175 :1385كاتب، (»»اين كتاب را او نوشته اصلاً كلم شايد ه )175 :1385كاتب، ( ) 

نمايي براي كاربرد مفهوم مرگ مؤلّف در رمان مـورد  نمونة خصيصه ،ياين جملة پايانياين جملة پاياني
  : اي ديگر از متن

!هيس اين رمان توس): ناتمام(!هيس!!هيس اين رمان توس): ناتمام( ط شخص ديگري م( ط شخص ديگري اين رمان توس): ناتما غير از نويسـنده ط شخص ديگري (ط شخص ديگري (اين رمان توس): ناتما

)276 :همان(»...پايان رسيده است )276 :همان( .ن(

ت و اقتـدار مؤلّـف را   در ايـن رمـان نشـان    ت و اقتـدار مؤلّـف را   در ايـن رمـان نشـان    ت شـدن ني ـ ت و اقتـدار مؤلّـف را   ت شـدن ني ـ ت و اقتـدار مؤلّـف را   از موارد ديگري كه كم اهميت شـدن ني ـ از موارد ديگري كه كم اهميت شـدن ني ـ از موارد ديگري كه كم اهمي
وگوي بين شخصيت داستان و نويسـنده اسـت كـه شخصـي    

جويانه در برابر مؤلّف قد علـم مـي   29تـا   26 از صـفحه . كنـد جويانه در برابر مؤلّف قد علـم مـي   29تـا   26 از صـفحه . كنـد جويانه در برابر مؤلّف قد علـم مـي  جدلي، اعتراضي و استقلال
شـاه  و جهـان ) نويسنده(وگويي بين پاسبان وگويي گنجانده شده است؛ گفت شـاه  و جهـان ) نويسنده(وگويي بين پاسبان  وگويي بين پاسبان 

ن قسمت، با عنوان اي). شخصيت داستاني ن قسمت، با عنوان اي).  گووگفت«اي).  گووگفت تبرجسته شده استبرجسته شده است»:ووگفت

مـرگ مؤلّـف اسـت و     ةهـا دربـار  و مؤلّف، مؤيد ديدگاه پسامدرنيست تيشخصرويارويي  مـرگ مؤلّـف اسـت و     ةهـا دربـار    ةهـا دربـار  
ــه دارد   ــت او را در خــود نهفت ــد شــدن ني ــف و ناكارآم ــدارِ مؤلّ فروكاســتنِ اقت

 ـ اتي ـمنودر برابر  تيشخصوگويي همراه با مقاومت  ف، اصـرار بـر اسـتقلالش از    مؤلّ  ـ اتي ـمنودر برابر  تيشخص ف، اصـرار بـر اسـتقلالش از    مؤلّ  ـ اتي ـمنودر برابر  تيشخص مؤلّ
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رني داشـته  پسـامد  تيوضعتواند حكايت از هاي او، ميمؤلّف و نافرماني از خواسته تيهو
  ).120: 1390، پاينده( »اندتيِ اقتدار در آن به چالش گرفته شدهباشد كه ساختارهايِ سن

. رو اسـت بهبارة اختيارات نويسنده روهايي دريادشده، خواننده با چالشوگوي در گفت
 ي عليهورزند و حتاز نويسنده اصرار مي بر استقلال خود ها تيشخصدر رمان پسامدرن، «

كند اين نويسنده اسـت كـه   ي كه خواننده احساس ميدارند تا حداو سر به شورش برمي
  .)64: 1386، همان( »كند و نه برعكس مي تيتبع ها تيشخصاز 

  :شاه گفتجهان«

خواهي من را از زير وصل كنـي بـه   كني، ميخواهي چه كار دانم ميمي
خودت كه اسمش را گذاشتي پسر صمد و تـو فصـل بعـد مـا را آرام      يبچگ

ربط بدهي به مجيد و بعد مجيد را ربط بدهي باز به خودت و نعمان و اكرم 
و عاقبت بگويي حكايت اين آدم ] هاي جداگانة كتاب هيساشاره به بخش[

اي و فكـر  هـها نشست ـم ساعتـگويكه ميبراي همين است . دوپا چي است
. هايي بايد بزنم كه مطلب جـا بيفتـد  ه حرفـاي كجاها بايد بيايم و چكرده

هاي جلوي اتاق مرتبه مثلاً با رنگ خونت روي پلّهگويي كه يكپس چرا مي
خـواهي بيـاوري   اگـر مـرا مـي   . نعمان ياد من افتادي كه فلان حرف را زدم

كـه  بـراي اين . خواهم اينجا از فلانـي بگـويم  ا بگو ميروراست به آنهراست و 
ديگران را كاري ندارم؛ اما حق نداري سـر مـن   . افتدمطلبم بدون او جا نمي

زنـم حـذف   جا ميهايي را كه اينحق نداري حرف... ياوريدربها از اين بازي
  تا كلمة آخرش را. بايد همه را بياوري. كني

  صفحه بزنم؟هايت را زير عيبي كه ندارد حرف
  :شاه گفتجهان

  .)29 -28 :1385 كاتب،( »جا الحمدااللهچرا زيرنويس؟ اين همه جاست اين

يافتـه در  ت داستاني را بـه يـك موجـود اسـتقلال    وگوهايي از اين دست، شخصيگفت
كند و بيانگر اين ديدگاه پسامدرن است كه نبايـد نويسـنده را   برابر نيت مؤلّف تبديل مي

از نظر بـارت، مؤلّـف،   «. ت او فهميدمعنا دانست و داستان را مطابق نيزِ محورِ متن و مرك

اي بر اين اساس آينده. )167: 1384ويدوسون،  و سلدن( »ديگر منشأ متن و منبعِ معنا نيست

ه حرفـاي كجاها بايد بيايم و چ ه حرفـاي كجاها بايد بيايم و چ هايي بايد بزنم كه مطلب جـا بيفتـد  اي كجاها بايد بيايم و چ
هاي جلوي اتاق مرتبه مثلاً با رنگ خونت روي پلّهگويي كه يكپس چرا مي

خـواهي بيـاوري   اگـر مـرا مـي   . نعمان ياد من افتادي كه فلان حرف را زدم خـواهي بيـاوري   اگـر مـرا مـي   .  اگـر مـرا مـي   . 
كـه  بـراي اين . خواهم اينجا از فلانـي بگـويم  روراست به آنها بگو ميروراست به آنها بگو ميروراست به آنه
ديگران را كاري ندارم؛ اما حق نداري سـر مـن   . افتدمطلبم بدون او جا نمي

حق نداري حرف... ياوريدربها از اين بازي حق نداري حرف... ياوريدربها از اين بازي زنـم حـذف   هايي را كه اينجا ميهايي را كه اينجا ميهايي را كه اين... ياوريدربها از اين بازي
  تا كلمة آخرش را. بايد همه را بياوري
هايت را زير   صفحه بزنم؟هايت را زير   صفحه بزنم؟هايت را زير عيبي كه ندارد حرف

  :شاه گفتجهان
)29 -28 :1385 كاتب،(»چرا زيرنويس؟ اين همه جاست اينجا الحمدااللهچرا زيرنويس؟ اين همه جاست اينجا الحمدااللهچرا زيرنويس؟ اين همه جاست اين )29 -28 :1385 كاتب،( )،

وگوهايي از اين دست، شخصيت داستاني را بـه يـك موجـود اسـتقلال    وگوهايي از اين دست، شخصيت داستاني را بـه يـك موجـود اسـتقلال    وگوهايي از اين دست، شخصي
كند و بيانگر اين ديدگاه پسامدرن است كه نبايـد نويسـنده را   برابر نيت مؤلّف تبديل مي

. ت او فهميدزِ معنا دانست و داستان را مطابق نيزِ معنا دانست و داستان را مطابق نيزِ  . ت او فهميدمعنا دانست و داستان را مطابق ني از نظر بـارت، مؤلّـف،   «معنا دانست و داستان را مطابق ني
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تواند غير از آن چيـزي باشـد   خورد و نيز اعمال و رفتارش ميرقم مي تيشخصكه براي 
بـر ايـن    شاه تأكيدي استآميز جهانكه رفتار اعتراض طورهمان. كه خواستة مؤلّف است

ريـزد؛ يعنـي   هم مي به تيشخصر معمول ما از رابطة نويسنده با با اين اعتراض، تصو. امر
است كـه ضـمن    تيشخصپردازد، بلكه اين را مي تيشخصديگر اين نويسنده نيست كه 

آن را مطابق خواستة خـود  كند و مسير آگاهي از نيت مؤلّف، در طرح داستان دخالت مي
   .دهد تغيير مي

  

 جدول فراواني نمودهاي مرگ مؤلّف در رمان هيس

  بسامد  هاشاخصه
  بار 279 -صفحه 143در   )»شايد« ةكاربرد واژ( تيقطععنصر عدم 

  بار 160 -صفحه 98در   )هاي افقيچيننقطه(چين نقطه
  صفحه 43در   )هاي عموديچيننقطه( چينصفحات نقطه

هاي نقطه، هاي ناتمام با نشانهها و عبارتلهجم
  علامت سؤال و دونقطه

  مورد 44 -صفحه 37در 

  بار 23 -صفحه 18در   پرانتزهاي خالي

  صفحه 11در   »:نويسد، مي:نويسيد، مي:نويسممي«شگرد 

  صفحه 8در   )خطاب مستقيم(دعوت آشكار از خواننده 

  ت داستانيخودمختاري و اعتراض شخصي
/  99/  29تا  26صص (صفحه  7در 

  )270تا  268

  ي مستقيم به مرگ مؤلفّاشاره
، 275، 255، 175صص (صفحه  4در 

276(  
  )248و  246صص (در دو صفحه   صفحات سفيد

  )175ص (در يك صفحه   نويسنده ةباردر ها تيشخصوگوي گفت

هاي روايت
د از متعد

  :رخدادي واحد

 
 

  

 5: نويستانبار، داس 12: قاتل: شاهجهان
 .بار 6: كاربار، سياسي

بار،  5: اتيعملكشته شدن در : پاسبان
: بار، مرگ ناشي از بيماري 6: خودكشي

  بار 5
بار، مرگ  4: بار، خودكشي 5: قتل: مجيد

  بار 3: ناشي از تصادف

  علامت سؤال و دونقطه
-صفحه18در   پرانتزهاي خالي

  صفحه 11در   »:نويسد، مي:نويسيد، مي:نويسممي

صفحه8در   )خطاب مستقيم(دعوت آشكار از خواننده 

خودمختاري و اعتراض شخصي  ت داستانيخودمختاري و اعتراض شخصي  ت داستانيخودمختاري و اعتراض شخصي
26صص (صفحه 7در 

  )270تا  268

  ي مستقيم به مرگ مؤلفّ
175صص (صفحه 4در 

276(  
246صص (در دو صفحه   صفحات سفيد

ص (در يك صفحه   نويسندهةباردرهايتيتشخصيشخصيشخصوگوي 

  :رخدادي واحد

  

بار، داس12: : قاتل: قاتل: شاهجهان
 .بار 6: كاربار، سياسي

: كشته شدن در : كشته شدن در : پاسبان
بار، مرگ ناشي از بيماري 6: خودكشي

  بار 5
بار، خودكشي5: : قتل: قتل: مجيد
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  گيرينتيجه

ي بـود كـه بـا تبـديل شـدن بـه رويـدادي        اخيزش خلاّق و جسورانه ،مدرنيسمپست
و مـداومت آن بـه شـكلي ويـژه و بـا طـرح        چشمگير، ضـمن نقـد مدرنيسـم، بـر ادامـه     

انـدازيِ  نـو نظـر داشـت و بـراي ايجـاد ايـن دگرديسـي و پوسـت        هايي تازه و نوبه ديدگاه
يسـندگان در  فرهيخته و نوانديشي بهـره گرفـت كـه نو    پردازان هينظردرپي، از ديدگاه  پي

آدمي از جهان نوين كمـك كننـد و هـم     ةم به فهم تازقادر بودند ه ساية نگاه و نظر آنان
هـاي روزگـار   رمان ه نمايش بگذارند؛ انساني كه ديگروسعت و پيچيدگي انسان امروز را ب

تر شده و تمايل دارد در هـر اثـر،   خود را پشت سر گذاشته؛ به عبارتي ديگر از آنها بزرگ
  . روايتي تازه از زندگي خود را ترسيم كند

، شـايد زودتـر از ديگـران توانسـت ايـن نيـازِ سـوزانِ درونِ آدمـي را در         رولان بارت
 »مرگ مؤلّـف «او ديدگاه خود را در قالب . نوشتاري منسجم و سامانمند به نمايش بگذارد

متن و خواننده بود، به دنياي نقـد و   ميان مبتني بر رابطة متقابل و دوجانبه يا هينظركه 
راي هنرمندان جهـت خلـق آثـاري كـه بـه پنـدارپروري و       عرضه كرد و زمينه را ب هينظر

د و با نگـاه هرمنـوتيكي و   كرزد، فراهم گران دامن ميفكني مكنونات ضميرِ خوانشبرون
  .بيكران بخشيد يتكثرو  تنوعآثار هنري و ادبي، به ابعاد و اضلاع معنايي آنها  هتفهمي ب

پـردازي پسـامدرن   ة صـناعت دهنـد داستاني است كه هم از لحاظ فرم، نشان »هيس«

وار بـين شـكل و محتـواي آن، نشـان از وفـاداري اثـر بـا        اي انداماست و هم وجود رابطه
يـابيم كـه نويسـنده در    با خواندن اين رمان درمـي . يك متنِ فرانوگرايانه دارد يها مؤلفه

چـون  هاي متداول سنتّي، از فنوني نو و پسامدرني همروايت آن به جاي استفاده از شيوه
اصـلي   ةكه هسـت  -سازي وجودشناسانه، كولاژ و خصوصاً مرگ مؤلّففراداستان، برجسته

نوسـان  . هاي مختلـف بهـره گرفتـه اسـت    با شگردها و شيوه -بحث ما در اين مقاله است
هـاي گونـاگون   داسـتان بـا مؤلّـف، شـكل     يها تيشخصپيوستة زاوية ديد و راوي، ستيز 
يت و چه به شكل خبرِ نقل شده از منابع مختلف، دسـت  مردنِ نويسنده، چه در قالب روا

د و در نتيجه اقتدارزدايي از نويسـنده، تشـكيك و   ه دست شدن داستان بين افراد متعدب
ازي بـه جـاي معنايـابي،    ه بـه معناس ـ ، خصوصي و شخصي كردنِ معنا، توجييگرا تينسب

ن بـراي او فـراهم   هـايِ مـت  هايي كه سپيدنوشـته ال خواننده با سپيدخوانيگري فعكنش

عرضه كرد و زمينه را براي هنرمندان جهـت خلـق آثـاري كـه بـه پنـدارپروري و       عرضه كرد و زمينه را براي هنرمندان جهـت خلـق آثـاري كـه بـه پنـدارپروري و       عرضه كرد و زمينه را ب
د و با نگـاه هرمنـوتيكي و   كرزد، فراهم گران دامن ميفكني مكنونات ضميرِ خوانش

آثار هنري و ادبي، به ابعاد و اضلاع معنايي آنها   .بيكران بخشيد يتكثرو  تنوعآثار هنري و ادبي، به ابعاد و اضلاع معنايي آنها   .بيكران بخشيد يتكثرو  تنوعآثار هنري و ادبي، به ابعاد و اضلاع معنايي آنها 
پـردازي پسـامدرن   ة صـناعت دهنـد داستاني است كه هم از لحاظ فرم، نشان

وار بـين شـكل و محتـواي آن، نشـان از وفـاداري اثـر بـا        اي انداماست و هم وجود رابطه
يـابيم كـه نويسـنده در    با خواندن اين رمان درمـي . يك متنِ فرانوگرايانه دارد

هاي متداول سنتّي، از فنوني نو و پسامدرني همروايت آن به جاي استفاده از شيوه
اصـلي   ةكه هسـت  -سازي وجودشناسانه، كولاژ و خصوصاً مرگ مؤلّففراداستان، برجسته

هاي مختلـف بهـره گرفتـه اسـت    با شگردها و شيوه -بحث ما در اين مقاله است
داسـتان بـا مؤلّـف، شـكل     يها تيشخصپيوستة زاوية ديد و راوي، ستيز  داسـتان بـا مؤلّـف، شـكل     يها تيشخص  يها تيشخص
يت و چه به شكل خبرِ نقل شده از منابع مختلف، دسـت  مردنِ نويسنده، چه در قالب روا

د و در نتيجه اقتدارزدايي از نويسـنده، تشـكيك و   ه دست شدن داستان بين افراد متعد
ه بـه معناس ـ ازي بـه جـاي معنايـابي،    ه بـه معناس ـ ازي بـه جـاي معنايـابي،    ، خصوصي و شخصي كردنِ معنا، توجه بـه معناس ـ ، خصوصي و شخصي كردنِ معنا، توجه بـه معناس ـ ، خصوصي و شخصي كردنِ معنا، توج

هـايِ مـت  ن بـراي او فـراهم   هـايِ مـت  ن بـراي او فـراهم   هـايِ مـت  هايي كه سپيدنوشـته ال خواننده با سپيدخواني
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اثـري را رقـم زده كـه در     ،كاتبديگر، همه حاكي از آن است كه  فراواناند و موارد كرده
 . داردنمودي نمايان  ،مرگ مؤلّف يةنظرآن رويكرد او به 

  

 نوشتپي

 »مواضـع «كـه پيـام يزدانجـو آن را بـا عنـوان       »position«ژاك دريدا كتابي دارد با عنوان  -1

  .به فارسي برگردانده است) مركز ،، تهران، چاپ دوم1386(
، عملاً به ايـن مفهـوم تـن    هينظرمخالفان نگرش بارت بر اين باور بودند كه با پذيرش اين  -2

تن ناديـده گـرف   .هاسـت و آزاد از واژگان و انگاره اليستركيبي  فقطدهيم كه متن، ميدر
ة ايـن  برانگيزاننـد  ،نگـرش  برد و اينرا از بين مي تيهوت سياست مؤلّف، اهمي تيشخص

اجتمـاعي اسـت؟ اگـر     يهـا  تي ـهو يـك از كـدام  يمـتن بيـانگر آرا  : سؤال مهم است كه
  . كنيم چيزي بگوييمد، ديگر سعي نميمحدود و معنا غير قابل كنترل باشها نا گرايش

بر متن، بـدون تطبيـق و تطـابق سـاختاري و محتـوايي آن اثـر بـا آن         هينظرتحميل يك  -3
1پروكراستس«تار ، رفهينظر

او افـراد را بـر   «. كنـد ، راهزن يوناني را در اذهان تـداعي مـي  »

زور كـه بـه انـدازه آن بسـتر درآينـد، يـا انـدام آنهـا را بـه         خوابانـد و بـراي آن   بستري مي
  . )141: 1383، ديگرانگورين و ( »بريد كشانيد، يا پاهاي آنان را مي مي

تـوان تكنيـك را كـه    ناخودآگاه نويسنده باشد، باز نمياندازه برآمده از درون و  داستان هر -4
درست است . كننده دارد، ناديده گرفتمعمولاً آگاهانه است و در بازنويسي، نقشي تعيين

و  تي ـواقعهنرمند از نظر يونگ موجودي چندپاره و چندلايه است و يـك پـايش در   «كه 

بـا  «ما  هيسما در اثري مانند ا ،)53: 1386ي، ترق( »پاي ديگرش در مجهولات و تخيل است

ر بـدان  هي اسـت و تفك ـ آفرينشي از روي قصد و اراده سروكار داريم كه ملازم با خودآگـا 
  ). 79: 1391، يونگ( »شكلي دلخواه داده است

به نحوي هستند  -ي متون بازحت -اكثر متون .در مورد سخنان بارت جاي چون و چراست -5
كند و معـاني ديگـر كـه بـه ذهـن او      لي را تعقيب ميكه منتقد يا خواننده، يك معني اص

 ،به عبارت ديگر گاهي با يك هالة معنـايي مـواجهيم  . رسند، جنبة فرعي و گذرا دارندمي
منشـأ  «در مـورد ايـن عقيـدة او كـه     . اما اين هاله به هرحال يك مركز و يك طيـف دارد 

 اتي ـدفاعا بـارت در  ام ـ .هم انتقاداتي شـده اسـت   »زمينة معنا، منتقد است نه خود متن

                                                 
1. procrustean  

خوابانـد و بـراي آن  كـه بـه انـدازه آن بسـتر درآينـد، يـا انـدام آنهـا را بـه         خوابانـد و بـراي آن  كـه بـه انـدازه آن بسـتر درآينـد، يـا انـدام آنهـا را بـه         خوابانـد و بـراي آن  
  . )141: 1383، ديگرانگورين و (»بريد كشانيد، يا پاهاي آنان را مي

تـوان تكنيـك را كـه    اندازه برآمده از درون و ناخودآگاه نويسنده باشد، باز نمياندازه برآمده از درون و ناخودآگاه نويسنده باشد، باز نمياندازه برآمده از درون و 
كننده دارد، ناديده گرفتمعمولاً آگاهانه است و در بازنويسي، نقشي تعيين

هنرمند از نظر يونگ موجودي چندپاره و چندلايه است و يـك پـايش در   

ما در اثري مانند ا ،)53: 1386ي، ترق(»پاي ديگرش در مجهولات و تخيل است

آفرينشي از روي قصد و اراده سروكار داريم كه ملازم با خودآگـا هي اسـت و تفك ـ آفرينشي از روي قصد و اراده سروكار داريم كه ملازم با خودآگـا هي اسـت و تفك ـ آفرينشي از روي قصد و اراده سروكار داريم كه ملازم با خودآگـا 
  ). 79: 1391، يونگ(»شكلي دلخواه داده است

 -ي متون بازحت -اكثر متون .در مورد سخنان بارت جاي چون و چراست
كند و معـاني ديگـر كـه بـه ذهـن او      كه منتقد يا خواننده، يك معني اصلي را تعقيب ميكه منتقد يا خواننده، يك معني اصلي را تعقيب ميكه منتقد يا خواننده، يك معني اص
. به عبارت ديگر گاهي با يك هالة معنـايي مـواجهيم  . به عبارت ديگر گاهي با يك هالة معنـايي مـواجهيم  . رسند، جنبة فرعي و گذرا دارند

. در مـورد ايـن عقيـدة او كـه     . در مـورد ايـن عقيـدة او كـه     اما اين هاله به هرحال يك مركز و يك طيـف دارد . اما اين هاله به هرحال يك مركز و يك طيـف دارد . اما اين هاله به هرحال يك مركز و يك طيـف دارد 

هم انتقاداتي شـده اسـت   اتي ـدفاعا بـارت در  ام ـ .هم انتقاداتي شـده اسـت   اتي ـدفاعا بـارت در  ام ـ .هم انتقاداتي شـده اسـت  »زمينة معنا، منتقد است نه خود متن
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را مطـرح   »تفسـير  تي ـظرف«شـود و  مي قائل ييها تيمحدودخود، براي تفسيرهاي ادبي 

  .)220: 1391شميسا، (كند مي
هاي متفاوت از متون مختلف ديگر بـه صـورت پيـدا و    ، در كنار هم قرار دادن آميزه1كولاژ -6

  .لت مؤلّفو اصا تيفردمحو و زايل نمودنِ براي پنهان در اثر است 

  
  
  
  
  
  

                                                 
1. collage  



   225 / ...هاي  با توجه به مؤلّفه »هيس«بررسي و تحليل رمان 

  منابع 

 مجموعه مقالات در »ردنيب لذتّمدرنيسم، طنز، نوشت بر نام گل سرخ، پستپي« )1388( اُمبرتو اكو، 

، تهـران، نقـش   سـوم  اپ، چعلي نوذري، ترجمه و تدوين حسين»مدرنيسم مدرنيته و پستپست«

   .جهان
تهـران،   چـاپ سـوم،  مخبـر،   عبـاس ي، ترجمة ادب يها هينظرپيش درآمدي بر ) 1383( ايگلتون، تري 

  .مركز
، ترجمـة پيـام يزدانجـو،    »به سوي پسـامدرن « مجموعه مقالات در »مرگ مؤلّف« )1381( بارت، رولان 

   .تهران، مركز
  .پروست و من، تأليف و ترجمة احمد اخوت، تهران، افق) 1383(  ---------

نامـة  ، فصـل »مرگـي اي سـال امتني روايت اسـطوره تحليل بين«) 1388( بيگدلي، سعيد و ديگران بزرگ

  .38-9، صص 25 ، شال ششمهاي ادبي، س پژوهش
  .تهران، افراز ،اپ سومچ، شناسينويسي و روايتدرآمدي بر داستان) 1392( اللّه نياز، فتحبي

سال ، فصلنامة نامة فرهنگستان، دورة ششم، »هاي ادبيهنظريمرگ مؤلّف در «) 1385( پاينده، حسين 

  .44 -26، صص )32پياپي ( 4رة هشتم، شما
  .رمان پسامدرن و فيلم، تهران، هرمس) 1386(  -----------
  .تهران، نيلوفر ،اپ دومچ ،نقد ادبي و دموكراسي) 1388(  -----------
  .تهران، نيلوفر) هاي پسامدرنداستان(داستان كوتاه در ايران ) 1390(  -----------

   .بانوي هستي، تهران، نيلوفربزرگ ) 1386( ي، گلي ترق
  .، تهران، كتاب آمهاپ سومنقد ادبي، چ) 1390( تسليمي، علي 

، اپ سـوم چمخبر،  عباسة ادبي معاصر، ترجمة نظريراهنماي ) 1384( سلدن، رامان و پيتر ويدوسون 
  .تهران، طرح نو

  .رام، تهران، ميتاز ويراست سو اپ اولچنقد ادبي، ) 1391( شميسا، سيروس 
  .تهران، ققنوس اپ چهارم،چ ،هيس، مائده؟ وصف؟ تجليّ؟) 1385(  محمدرضاكاتب، 

 مجموعــه مقــالات در »هــاي فلســفي معاصــرمدرنيســم و چــالشپســت« )1388( ئــي  .كــوپر، ديويــد

 تهـران، نقـش   ،اپ سـوم چ ـنوذري، ، ترجمه و تدوين حسينعلي »مدرنيسممدرنيته و پست پست«

   .جهان
 اپچ ـخـواه،  راهنماي رويكردهاي نقد ادبي، ترجمة زهـرا مـيهن  ) 1383(  ديگرانو  لگورين، ويلفرد ا

  .تهران، اطّلاعات ،سوم
  .تهران، چشمه چهارم، اپچنويسي ايران، صد سال داستان) الف 1386( ميرعابديني، حسن 

  .نويسان ايران از آغاز تا امروز، تهران، چشمهفرهنگ داستان) ب1386(  --------------

  .44 -26، صص )32پياپي ( 4رة هشتم، شما
  .رمان پسامدرن و فيلم، تهران، هرمس) 1386(  -----------
نقد ادبي و دموكراسي) 1388(  ----------- نقد ادبي و دموكراسي) 1388(  -----------   .تهران، نيلوفر ،اپ دومچ ،) 1388(  -----------
داستان كوتاه در ايران ) 1390(  ----------- داستان كوتاه در ايران ) 1390(  -----------   .تهران، نيلوفر) هاي پسامدرنداستان() 1390(  -----------

بانوي هستي، تهران، نيلوفربزرگ ) 1386( ي، گلي ترق بانوي هستي، تهران، نيلوفربزرگ ) 1386( ي، گلي ترق    .بزرگ ) 1386( ي، گلي ترق
اپ سومنقد ادبي، چ) 1390( تسليمي، علي  اپ سومنقد ادبي، چ) 1390( تسليمي، علي    .، تهران، كتاب آمهنقد ادبي، چ) 1390( تسليمي، علي 

ة ادبي معاصر، ترجمة نظريراهنماي ) 1384( سلدن، رامان و پيتر ويدوسون  ة ادبي معاصر، ترجمة نظريراهنماي ) 1384(  ، اپ سـوم چمخبر،  عباسنظريراهنماي ) 1384( 
  .تهران، طرح نو

  .رام، تهران، ميتاز ويراست سو اپ اولچنقد ادبي، ) 1391( 
هيس، مائده؟ وصف؟ تجليّ؟) 1385(  محمدرضاكاتب،  هيس، مائده؟ وصف؟ تجليّ؟) 1385(  محمدرضاكاتب،    .تهران، ققنوس اپ چهارم،چ ،) 1385(  محمدرضاكاتب، 

« )1388( ئــي  .كــوپر، ديويــد « )1388( ئــي  .كــوپر، ديويــد  در »هــاي فلســفي معاصــرمدرنيســم و چــالشپســت )1388( ئــي  .كــوپر، ديويــد

 تهـران، نقـش   ،اپ سـوم چ ـنوذري، ، ترجمه و تدوين حسينعلي »مدرنيسممدرنيته و پست پست

راهنماي رويكردهاي نقد ادبي، ترجمة زهـرا مـيهن  ) 1383(  ديگرانو  ل
  .تهران، اطّلاعات ،سوم

صد سال داستان) الف 1386( ميرعابديني، حسن  صد سال داستان) الف 1386(    .تهران، چشمه چهارم، اپچنويسي ايران، ) الف 1386( 
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مدرنيتـه و  پسـت «در  »مدرنيسـم، رمـان و نظريـة ادبـي    مدرنيسـم و پسـت  « )1388( اوثورن، جرمي ه

   .تهران، نقش جهان ،سوم اپچ، حسينعلي نوذري، ترجمه و تدوين »مدرنيسم پست

   .تهران، توس، دوم اپچاري، ستنگري، ترجمة جلال جهان) 1391(گوستاو يونگ، كارل
  
 

  
 




